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علي اصغر جعفريان

شركت افست

دنياي دوست داشتني 
 آيا شما خودتان را دوست داريد؟ چقدر  دوست داريد؟ اصلًا خودتان را دوست داريد؟ شايد 

اين سؤال از نظر بعضي‌ها عجيب و غريب باشد:
مگه مي‌شه آدم خودش‌رو دوست داشته باشد يا نداشته باشد؟! دوست داشتن مگه مخصوص 

ديگران نيست. آخه كه چي آدم خودش‌رو دوست داشته باشه؟
بله شايد يكي از سخت‌ترين كارها دوست داشتن خودمان باشد. به همين دليل اين  موضوع 
خيلي مهم است. تا جايي كه بود و نبودش مي‌تواند زندگي را دچار تغييرو تحول اساسي 
كند. آدمي كه خودش را دوست نداشته باشد و با خود دشمن باشد، در حقيقت در دنياي 
خصمانه‌اي زندگي مي كند. دچار بي اعتمادي و نا اميدي نسبت به خودش مي‌شود و هميشه 

سايه افسردگي و شكست روي آسمان زندگي‌اش خيمه مي‌زند. 
 از طرف ديگر، شايد به جرئت مي‌توان گفت، رمز موفقيت همة آدم‌هاي شاد و خوش‌بخت 
دوست داشتن خودشان است. آخر دوست داشتن خود حس لطيفي را درون  فرد نسبت به 
خودش و جهان هستي به وجود  مي‌آورد. آن فرد ديگران را آسان‌تر مي‌پذيرد و راحت‌تر 

مي‌بخشد. كسي كه خودش را دوست دارد، در دنيايي دوست داشتني زندگي مي‌كند.
خوردني‌هاي مفيد را براي خودش انتخاب مي‌كند، بهترين دوستان را براي خود بر مي‌گزيند 
و از قدم برداشتن در جاده‌هاي خطرناك زندگي دوري مي كند. زيرا خودش را خيلي دوست 

دارد و حاضر نيست خود را به درد سر بيندازد.
 براي دوست داشتن خود تمرين‌هايي وجود دارد. چند نمونه از آن تمرين‌ها  از اين قرارند: 

 مدتي از خودتان مثل يك كودك مراقبت كنيد. به خودتان بيش ازديگران اهميت بدهيد. 
كارهاي هنري مورد علاقة خود را انجام بدهيد. 

 به سر و وضع و لباس خود برسيد و خوش تيپ بگرديد.
 بعضي روزها براي خودتان گل بخريد ...

به اميد روزهاي دوست داشتني
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قبلًا از موضوعی ناراحت بوده ایم و 
نتوانسته ایم آن را حل کنیم.

ممکن است خواسته‌ای داشته‌ایم که 
پدر و مادر ما با انجام آن خواسته مخالفت 

می‌کنند و ما همچنان خودخوری می کنیم.

ممکن است بدنمان ضعیف شده باشد.

خون بدنمان دچار کمبود اکسیژن است.

ممکن است به خاطر ترشح هورمون‌هایی که 
در سن بلوغ در بدن ترشح می‌شوند، بدن و 

روح ما بی‌حال شده باشد.

چه کار کنیـــــــــــــم؟

بهتر است آنچه را که از قبل ما را ناراحت 

کرده است، روی کاغذ بنویسیم و به راه های 

برطرف کردن آن فکر کنیم و روی کاغذ  بنویسیم. 

می‌توانیم از دیگران هم کمک بگیریم. یا 

حتي با مشاور مدرسه حرف بزنیم.
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در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب
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  در نهایت اگر بی‌حالی شما 
بیشتر از دو هفته طول کشید، 

باید به پزشك مراجعه کنید.

چه کار کنیـــــــــــــم؟

بهتر است آنچه را که از قبل ما را ناراحت 

کرده است، روی کاغذ بنویسیم و به راه های 

برطرف کردن آن فکر کنیم و روی کاغذ  بنویسیم. 

می‌توانیم از دیگران هم کمک بگیریم. یا 

حتي با مشاور مدرسه حرف بزنیم.

تنها چیزی که 
می‌تواند به صورت فوری به 

شما کمک کند، ورزش است.
بدن شما باید فعال باشد تا ترشح 
هورمون‌ها به تعادل برسند.

س خود را 
 راه تنف

همیشه تمیز نگه دارید
1

 سعی کنید از راه

س نکنید
دهان تنف

2

روزانه سه الی چهار مرتبه در جایی

 که هوا تمیز است، به صورت 

آگاهانه تنفس عمیق انجام بدهید.

3

ن را کمی 
ی تا

ه رو
پیاد

هید.
م بد

 انجا
د تر

تن
4

توصیةهمیشگی این است که 
همواره خود را شاد نگه دارید. تماشای 
فیلم‌های خنده‌دار، خواندن داستان‌ها و 
رمان‌های طنز و تعریف کردن لطیفه‌های 

شیرین، می تواند شما را به شادی برساند.
این‌طوری می توانید از بی‌حالی 

خارج شوید.

بهتر است ببینیم وضع تغذیه‌مان چطور 

است. معمولًا خوردن تنقلات صنعتی مثل پفک و چیپس 

و غذاهای فوری )ساندویچ‌ها و پیتزاها( بعد از مدتی باعث 
بی‌حالی ما می‌شود.

از طرف ديگر دیر دست‌شویی رفتن برای تخلیة روده 

می‌تواند عامل مهمی برای بی‌حالی ما باشد.

بهتر است صبر 

کنیم. چون معمولاً پدر و مادر 

اگر خواسته‌های ما را نادیده می‌گیرند، 

حتماً دلیلی برای آن دارند. در این مواقع 

می‌توانیم دلیل بی توجهی آن‌ها را بپرسیم 

و در نهایت با احساس خوب به آن‌ها 

کمک کنیم.
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یاسمن رضائیان

4 دي: ولادت حضرت مسیح)ع(

19دي: قیام مردم قم
نـا

 ما
اي

هــ
وز

ر

  5 دي:
 روز ايمني در 

برابر زلزلــه و  
كاهش اثرات 

بلاياي طبيعي

تاريخ‌نويسان تولد مسيح)ع( را تقريبا 520 سال قبل از 
ميلاد پيامبر )ص( اعلام کرده‌اند. به اعتقاد مسلمانان 

ایشان زنده هستند و در زمان ظهور امام زمان )عج (با 
آن حضرت می‌آیند و از یارانشان خواهند بود. در روایتی 

از پیامبر)ص( آمده است که پس از ظهور امام زمان )عج(، 
حضرت عیسی)ع( پشت سر ایشان نماز می‌خوانند.

سال از چه زمانی نو می‌شود؟ در تقویم شمسی 
از فروردین، در تقویم قمری از محرم و در تقویم 

میلادی از ژانویه. جالب است بدانی تبتی‌ها و 
ویتنامی‌ها سال نو را در اواخر زمستان و قبطی‌ها 

و یهودی‌ها در پاییز شروع  می‌کنند.

آن روز خدا به جبرئیل فرمان داد نزد 
پیامبر)ص( برود، تولد فرزند تازه را تبریک 

بگوید و این پیغام را به ایشان برساند: 
علی)ع( در نزد تو مانند هارون است در نزد 
موسی)ع(. پس نام کودک را همان نام پسر 

هارون بگذار. پسر هارون، شبر بود و نام 
کودک علی)ع( حسن شد.1 

1. شبر نامی عبری است و چون پیامبر)ص( و اهل بیت 
عرب بودند، خدا نام حسن را که عربی و هم‌ مضمون نام 

شبر است، برای ایشان بر‌گزید.

در مقاله‌ای که با عنوان »استعمار سرخ و سیاه« در يك روزنامه 
چاپ شد به امام خمینی)ره( توهین شده بود.

در پی این توهین، علمای قم با آیات معظم متحد شدند و به 
نشانة اعتراض به خیابان‌ها آمدند. 

پایان آن روز، بعد از شهادت و به‌خون‌کشیده‌شدن تعدادي 
از اعتراض‌کنندگان، هنوز صدای شعار مردم در خیابان‌ها به 

گوش می‌رسید که می‌گفتند: از خون خود گذشتیم، با خون 
خود نوشتیم، یا مرگ یا خمینی.

11دي: آغاز سال نو میلادی
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9دي: بصيرت و ميثاق با ولايت

20 دي: شهادت امیرکبیر

26 دي: فرارشاه

17دي: روز كشف حجاب

8 دي: وفات حضرت معصومه)س(

  5 دي:
 روز ايمني در 

برابر زلزلــه و  
كاهش اثرات 

بلاياي طبيعي

اول» منجیل« و بعد »بم«. آن دو زلزله 
چقدر غم‌انگیز بود. این‌بار در یکی از روز‌های 
سرد، زلزله خانه‌های مردم کرمانشاه را خراب 

کرد و عزیزانشان را آن‌ها گرفت. زمستان، 
قبل از اینکه به کرمانشاه برسد، به قلب‌های 

مردم کرمانشاه رسید. تمام ایران حواسش به 
کرمانشاه بود. همدلی بود که در سرمای آن 

روز‌ها، دل‌هایمان را گرم کرد.

پوشیدگی امری ذاتی ست و از این رو حجاب در 
یهودیت و مسیحیت نیز وجود دارد. حد حجاب برای 

مسلمانان در قرآن و در سورة نور بیان شده است.
17 دی‌ماه سال 1314 رضا‌شاه قانونی تصویب کرد که 
طبق آن دختران و زنان ایرانی حق استفاده از چادر و 

روسری را نداشتند. غلامحسین صالحیار، سر‌دبیر وقت روزنامة اطلاعات، در خاطراتش می‌گوید:
»تیتر شاه رفت را روی یک تکه کاغذ کوچک نوشتم و دادم دست مسئول فنی. 

او یکه خورد و گفت: مگر تمام شد؟ 
گفتم: می‌شود اما فعلاً فقط بین من و تو باشد. می‌خواهم کار‌مان را جلو 

بیندازیم...«جالب است، نه؟ تیتر معروف شاه رفت اینجا متولد شد. فکر می‌کنم 
همة ما برای یک‌بار هم که شده از این تیتر در روزنامه‌‌هاي دیواری‌‌مان استفاده 

کرده‌ایم.

امیر‌کبیر صدر‌اعظم ایران  اقدامات 
بسیاری برای پیشرفت فرهنگ ایران 

انجام داد.
یکی از این فعالیت‌ها تاسیس مدرسة 

دار‌الفنون بود. جالب است بدانید 
اولین ارتباط تلگرافی در ایران در سال 
1271 و میان مدرسة دارالفنون و کاخ 

گلستان بر‌قرار شد.

مردم ما در مقابلة با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم 
دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه‌گران 
زد. این کار را خود مردم کردند. این حرکت یک حرکت 
خودجوش بود؛ این خیلی معنا دارد؛ نشانة این است که 

مردم بیدارند، هوشیارند. 
)مقام معظم رهبری(

هر زمان به قم آمدی چشم‌هایت را ببند و 
عطر بهشت را نفس بکش. یادت باشد که امام 

جواد)ع( گفته‌اند: هر‌کس عمه‌ام را در قم زیارت 
کند بهشت از آن اوست. 
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نه به آنکه هِرهِر به حرف‌ها و کارهایش می‌خندیدیم و نه به اینکه در مجلس 
ختمش زار زار گریه میک‌ردیم و عر و بوق راه انداخته بودیم!

راستش من هم مثل همه به او می‌خندیدم. وقتی با آن بقچۀ کهنة زیر بغل 
به خانه ما می‌آمد، همه زیرزیرکی» اهَ اهَ« و »پیف پیف« میک‌ردند که باز هم 
پیدایش شد این خاله‌رقیه بوگندو! راستش بوی بدی نداشت؛ کی بوی ساده که 

مخلوطی بود از بوی نان تازه و سبزی آش و خاک.  
بقچه‌اش را باز میک‌رد و سوغاتی‌هایی را که آورده بود، بین بچه‌ها پخش 
میک‌رد؛ کلوچه، گردو، سوت‌سوتک و... کی بار هم برای من کی سوغاتی خیلی 

جالب آورد: کی فرفره که رویش نقش و نگارهای خیلی خوشگلی داشت.
گاهی دو سه روز خانة‌ ما می‌ماند و بعد یکمرتبه بقچه‌اش را می‌زد زیر بغل و 

می‌گفت: »حالا دیگه باید بروم سراغ آش شلغما بلغما!«
کی بار ازش پرسیدم: »خاله‌رقیه، آش شلغما بلغما دیگه چی‌چیه؟!«

خندید. وقتی می‌خندید، هزار تا چروک دور چشم‌هایش می‌افتاد. حالا که 
مرده، فکر میک‌نم مثل اشعة آفتاب بودند آن‌ها. گفت: »آش شلغما بلغما 

آشی است که رویش هیچ روغن ندارد. به‌اش قدیم‌ها آش ببین و 
نپرس هم می‌گفتند!«

همین را گفت و خندید و خداحافظی کرد و رفت.
باز هم آمد. نه کی بار و دو بار، خیلی می‌آمد و آمدن و رفتنش 

برای همه عادی شده بود. و وقتی از آش شلغما بلغما حرف می‌زد، 
همه پوزخند می‌زدند و به ریشِ نداشته‌اش می‌خندیدند. اما نه به آن 

پوزخند‌ها و به ریش خندیدن‌ها و نه به این گریه و زاری و عر و بوقی که 
تو مجلس ختمش راه انداخته بودیم.

صورتش روشن و خوب بود و آن هزار تا چین و چروک دور 
چشم‌هایش، وقتی می‌خندید، انگار پر از قصه بودند. این را من 

حالا می‌گویم. اما وقتی زنده بود، خیلی توجهی به این چیزها 
نداشتم. خاله‌رقیه چیزی بیشتر از کی برنامة تلویزیونی 

نبود که به ‌آن عادت کرده بودیم.
کی بار هراسان از جا پرید، بقچه‌اش را زیر بغلش 

زد و گفت: »باید تندی بروم! خواب دیدم کی گنجیشک 
افتاده تو آش شلغما بلغما.« 

و خداحافظی کرده نکرده، از در زد بیرون. کسانی که آنجا 
بودند، به هم نگاه کردند و به سرشان اشاره کردند که مخش تاب ور داشته.

                                                               
آش شَلغما بَلغما!
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• تصویرگر: مسعود کشمیری  فاطمه ابطحی

هفتة بعدش بود که خبرش را آوردند. بعد از مجلس ختمش، من نشسته بودم 
و توی فکرش بودم و حرف‌ها و کارهایش را کنار هم می‌گذاشتم و می‌خواستم کی 

جوری سر از کارش در بیاورم. 
توی راه روستای محل زندگی‌اش، همه‌اش به او فکر 

میک‌ردم. وقتی رسیدم، خبری و بویی از 
خانه‌اش  در  به  نبود.  میر  و  مرگ 

رسیدم. کی آگهی ترحیم به 
دیوار زده بودند؛ با عکسش. 

سال  چند  مال  عکس 
پیش بود که هنوز دورِ 
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نويسنده:دروئون موريس
مترجم: ليلي گلستان

ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
سال: 1395

اين داستان دربارة پســركي به نام تيسو 
اســت كه انگشــتانش خاصيت سبز كننده 
دارنــد. بذر هــر گياهي كه با انگشــتان او 
تمــاس برقرار ميك‌ند، ســبز و به ســرعت 
بــه گياهــي زيبــا تبديل مي‌شــود. تيســو 
بــا رويانــدن گل و گيــاه در بــاغ وحــش، 
بيمارســتان، محله‌هاي فقير نشين زشتي‌ها 

را به زيبايي‌ها تبديل ميك‌ند و...

بيشتر بخوانيم

چشم‌هایش هزار تا چین نیفتاده بود.
را تماشا  بودم و عکسش  ایستاده 
میک‌ردم که حس کردم کی نفر کنارم 
ایستاده. کی پیرزنِ پشت‌خمیده و عصا 

به دست بود.
ـ تویی؟ بالاخره آمدی؟

حرف  دیگری  کس  با  کردم  فکر 
می‌زند. اما کس دیگری آن دور و بر نبود.

ـ با من هستید؟
ـ خدابیامرز به من گفته بود می‌آیی.

ـ از کجا می‌دانست؟!
ـ من چه می‌دانم! اما می‌دانست؛ او 

خیلی چیزها را می‌دانست.
مات و مبهوت جلوی خانه‌اش ایستاده 

بودم.
ـ بیا بنشین خستگی‌ات را در کن... 

این همه راه آمد‌ه‌ای جوون.
روی  آورد.  کلوچه  و  چای  برایم 
پلۀ جلوی درِ خانه‌اش نشستيم. چای 
و کلوچه را که خوردم، پرسیدم: »آش 

شلغما بلغما که می‌گفت، چی بود؟«
پیرزنِ کمرخمیده خندید.

که  را  بلغما  شلغما  آش  آهان!  ـ 
می‌پخت، همش می‌زد و برای همه دعا 
بهش  که  هم  کسانی  برای  می‌خواند. 

بدی کرده بودند، دعا می‌خواند.
ـ حالا این چه آشی هست؟

ـ خوش‌مزه بود. وقتی می‌خوردی، 
غم از دلت بیرون می‌رفت.  

کی  بود  دیده  گفتم: »خواب 
گنجشک افتاده توی آش شلغما بلغما...«

باز هم خندید:
ـ خدا‌بیامرز می‌گفت دلم می‌خواهد 
آن‌ها  انگاری  باشم؛  گنجش‌کها  مثل 

همیشه شکر خدا را میک‌نند.
یکهو انگار که چیزی یادش آمده 
باشد، زور زد و پا شد و رو به من، تکیه 

داد به عصایش.
ـ کی دقیقه صبر کن! کی چیزی 

واسه تو پیش من گذاشته. 
پیرزن عصازنان و تاتیک‌نان رفت 
توی خانه. دل توی دلم نبود ببینم چی 
برای من گذاشته. وقتی برگشت، توی 
دستش چیزی بود: کی گنجشک گِلی 
داد دستم و گفت: »برای تو درستش 

کرده بود؛ روز پیش از مردنش.«
خیلی زیبا بود و روی تن و بال‌هایش، 
نقش و نگارهای فیروزه‌ای‌رنگ داشت. 
فهمیدم روی فرفره‌ای هم که به من 
را  نگارها  و  نقش  خودش  بود،  داده 

کشیده بود.
گنجشک  خانه،  برگشتم  وقتی 
جایی  و  ندادم  نشان  هیچک‌س  به  را 
اهل  از  هیچک‌دام  که  کردم  پنهانش 
درش  بعضی شب‌ها  نبینندش.‌  خانه 
می‌آورم،  تماشایش میک‌نم و توی دلم 
برای همه دعا میک‌نم؛ درست مثل او.
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 نیلوفر ن‌کیبنیاد
 من شاهـزاده‌ام!

شما را نمی‌دانم، اما من اگر کی روز کسی را ببینم که قیافه و سن و سالش 
زیادی شبیه خودم  باشد، حتماً از تعجب سکته میک‌نم. البته تام شانس آورد که 
سکته نکرد. کدام تام؟ تام کنتی کوچ‌کترین پسر کی خانوادة بسیار فقیر را 
می‌گویم که وقتی اطراف قصر شاه مشغول بازی‌ کردن بود، ‌کیدفعه شاهزاد‌ه‌ای 

را دید که با خودش مو نمی‌زد!
شاهزاده ادوارد هم از دیدن تام حسابی تعجب کرد، اما خوش‌بختانه او هم 
سکته نکرد. در عوض آن دو تصمیم گرفتند برای مدتی جایشان را با هم عوض 

کنند. یعنی تام به شاهزاده  تبديل شود و ادوارد به گدا.
 این خلاصة رمان »شاهزاده و گدا« است که 136سال قبل نوشته شده 
است. البته بعضی‌ها می‌گویند این داستان واقعی است، چون هم شاهزاده ادوارد 
و هم پدرش، هنری هشتم، واقعاً وجود داشتند و در سال 1574میلادی حکومت 
میک‌ردند. اگر فکر میک‌نید با همین خلاصة چند خطی کل داستان را فهمیده‌اید، 
سخت در اشتباهید! کافی است خودتان را بگذارید جای یکی از آن دو نفر تا متوجه 
بشوید که چقدر اتفاق‌های غیرمنتظره برایتان پیش می‌آید. شاید مثل تام آن‌قدر 
رفتارهای عجیب و غریب بکنید که درباریان فکر کنند دیوانه شده‌اید. یا شاید مثل 
ادوارد به هرکس بگویید که شاهزاده هستید، حرفتان را باور نکند! راستی شما اگر 
جای ادوارد بودید به قصر برمی‌گشتید؟ اگر جای تام بودید، چطور؟ مخصوصاً اگر 
باخبر می‌شدید شاه مرده و حالا نوبت شاهزاده است که بر تخت سلطنت بنشیند. 

اگر می‌خواهید بدانید این دو نفر با چه مشکلاتی روبه‌رو شدند و در آخر 
چه تصمیمی گرفتند، حتماً کتاب شاهزاده و گدا را بخوانید. اگر از »ماجراهای 
هاکلبری‌فین« یا »ماجراهای تام سایر« خوشتان آمده باشد، حتماً از این کتاب هم 

خوشتان می‌آید، چون نویسندة این کتاب هم کسی نیست جز مارک تواین.
البته بد نیست بدانید که اسم اصلی مارک تواین، ساموئل لنگهورن کلمنز )چه 
اسم سختی!( بود و او فقط و فقط به‌خاطر ادای دین به کی ناخدای کشتی این نام 
را برای خودش انتخاب کرد. او از حروف‌چینی و کار در چاپخانه شروع کرده بود، 
اما چون مطالب طنز جالبی می‌نوشت، کمک‌م نوشته‌هايش در مجلات گوناگون چاپ 
شدند. البته همة استعدادهایش در همین‌ها خلاصه نمی‌شود! مارک تواین مجوز 
ناخدایی کشتی هم داشت )قابل توجه آن‌هایی که می‌گویند ما فقط کی کار را 
می‌توانیم خوب انجام بدهیم!( و برای همین با کشتی خيلي سفر میک‌رد. شاید دلیل 
جذاب شدن رمان‌های ماجراجویانه‌اش، همین تجربه‌هایی باشد که در سفرهایش 

کسب کرده است.
با اینكه بیشتر از کی قرن از انتشار این کتاب می‌گذرد، هنوز هم شاهزاده و گدا 
یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات کودک و نوجوان است. پیدا کردن و خواندن این کتاب 
کار سختی نیست، چون بیش از15 نفر این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کرده‌اند؛ 
بعضی‌ها متن کامل و بعضی‌ها متن خلاصه شده. این کتاب در سایر نقاط دنیا هم 
به زبان‌های مختلف ترجمه شده و کتاب کمکی، انیمیشن، تئاتر، سریال و فیلم‌های 
سینمایی بسیاری از روی آن ساخته شده‌اند. تا تنور داغ است، شما هم بروید و این 

رمان زیبا را بخوانید که از قافله عقب نمانید!

تصویرگر: سام سلماسی
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آخر راه‌ها
 راه می‌روند کوه‌ها

راه می‌روند سنگ‌ها
همچنان که راه می‌روند

توی بیشه‌ها پلنگ‌ها
راه می‌روند حرف‌ها
راه می‌روند خنده‌ها

همچنان که راه می‌روند
توی باغ‌ها خزنده‌ها
راه می‌روند کوچه‌ها
راه می‌روند جاده‌ها

همچنان که راه می‌روند
توی کوچه‌ها پیاده‌ها

راه می‌روند هرچه هست
راه می‌روند هرچه نیست

آخر تمام راه‌ها
ابتدای جاودانگی ست

شاهین‌رهنما 

بید مجنون
گیسوانش

  آبشاری در مسیرِ باد
قامتش: چون سروها آزاد

بر سرِ یک جادة خاکی
       ایستاده، منتظر

       چشمش به سویِ دشت
کاش برمی‌گشت
           لیلایش
این درختِ بید،

        مجنون است
جعفر ابراهيمي )شاهد(
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آبگير
خشک شد

رفته رفته آبگیر
هیچ کس ندید

ابرهای غصه را
پشتِ پلکِ لاک پشتِ پیر....

فاطمه سالاروند

ابرهای   گرسنه
ابرها

    گرسنه‌اند
روز را

    می‌خورند
کوچه‌ها سیاه شد
ابر پا به ماه شد

گریه کرد
کوچه رودخانه شد

موی بید
   زیر بارش تگرگ

                  شانه شد
جعفر  مقيميان

نويسنده: سيد سعيد هاشمي
ناشر: مؤسسة انتشارات اميركبير

سال: 1395
شامل مجموعة شعر نوجوانان در 

قالب نيمايي است كه به موضوعات 
اجتماعي و ديني مي‌پردازد. واقعة 

عاشورا، غديرخم، محيط زيست 
و توجه به آن، مهرباني و ... از 

موضوعات محتوايي اشعار است.

بيشتر بخوانيم

هدیه
کوچه‌های سرسره

جوی‌های شیشه‌ای
کاج‌های نوعروس

خانه با لباس توری سفید...
مهربان من خدا!

هدیه‌های برفی‌ات رسید
منيره هاشمي
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مژده رخشان

»کوکو« که می‌گویم منظورم آن خوراک خوش‌مزه‌ای 
که با تخم مرغ و انواع و اقسام مواد غذایی دیگر درست 
می‌شود، نیست. منظورم پرنده‌اي است به نام »کوکو«يا 
همان فاخته که اتفاقاً در ایران هم زندگی میک‌ند. جدا از 
ظاهر جذابی که کوکوها دارند و معمولاً هم در نر و ماده 
کی شکل هستند، مادری کردن آن‌ها خیلی عجیب و 

غریب است. 
کوکوها هیچ مسئولیتی در برابر تخمی که می‌‌گذارند، 
قبول نمیک‌نند. آن‌ها تخم خودشان را در لانة پرنده‌های 
معمولاً  و  می‌گذارند  سانان(  گنجشک  )معمولاً  دیگر 
تخم‌های دیگر لانه را به پایین پرتاب میک‌نند تا تخم 

خودشان آنجا بماند.
نوبت به مادر خواندة »جوجه کوکو« می‌رسد تا روی تخم‌ 
بخوابد و دمای آن‌ها را تنظیم کند و منتظر بماند تا جوجه‌ای که 
مال خودش نیست، از تخم بیرون بیاید. مادر خوانده‌ها روحشان هم 

خبر ندارد که تخمی که رویش خوابیده‌اند، مال خودشان نیست.
که  کاری  اولین  بیاید،  دنیا  به  کوکو  جوجه  وقتی 
میک‌ند، تخم های باقی‌ماندة مادرخوانده‌اش را به پایین 
پرتاب میک‌ند. حتی اگر موفق به این کار نشود، چون 
از  بیشتری  غذای  دارد،  بزرگ‌تری  جثه 
مادرخوانده می‌گیرد و باعث می‌شود 
جوجه‌های واقعی مادرخوانده‌اش از 
گرسنگی زنده نمانند. به این ترتیب 
است که جوجه کوکوها بال و پر 
می‌گیرند و می‌روند تا وقتش برسد 
و کی کوکو ماده دوباره مادر شود. 

همة همسایه‌های دور و برَم خواب هستند. نه اینکه من خیلی 
حیوان سحرخیزی باشم ها، نه. آن‌ها به خواب زمستانی رفته‌اند. 
اما من نمی‌توانم زمستان‌ها را بخوابم، چون نمی‌توانم گرسنگی را 
تحمل کنم. نگران چاقی و اضافه وزن هم نیستم. اگر خیلی هم 
غذای ناسالم بخورم، نهایتاً وزنم به دو و نیم گرم می‌رسد. شما در 
نظر بگیر که پنج نخود را کنار هم بچسبانند و اسمش را بگذارند 
»حشره خوار کوتوله«. از اینکه این‌قدر کوچکم و باید تمام روز 
خوراکی پیدا کنم و بخورم تا از گرسنگی در امان باشم، ناراحت 
نیستم. سختی ماجرای دو گرمی بودن این است که هر ثانیه 
ممکن است زیر دست و پای کسی له شوم. همین است که خانه‌ام 

را زیر زمین درست میک‌نم. 
آخ آخ!... گرسنه‌ام شد!... مي‌روم خوراکی پیدا کنم.

 اخبار محيط‌زيست

»زمین حاصل‌خیز داریم. کشاورز هم هست. 

آن‌وقت آب شیرین را می‌ریزیم توی دریاچة شور! اگر 

این آب را صرف کشاورزی کنیم، محصول به دست می‌آوریم و  

درآمد خيلي از کشاورزان  بیشتر می‌شود.  بیک‌اران کمتر و در نهایت 

رفاه و آسایش مردم بیشتر می‌شود.«  

بسیاری از مردم و مسئولانی که در محدودة 

دریاچة ارومیه زندگی میک‌نند، تا مدت‌ها  این 
طور فکر میک‌ردند.

این شیوة فکر کردن را در حلقة1 ببینید: 

دهیم.  توسعه  را  می‌گیریم کشاورزی  تصمیم 

نیازمان به آب بیشتر می‌شود. از دولت مي‌خواهيم تا روی 

رودخانه‌هایی که به دریاچه می‌ریزند، سدهای جدید بزند. با این 

شیوه، بخشی از آب ورودی به دریاچه را برای کشاورزی 

درپاييز و زمستان و  بهار و تابستان ذخیره میک‌نیم.

همچنین، از دولت مي‌خواهيم به ما اجازه دهد،

 چاه‌های بیشتری حفرکنیم و هر چه می‌خواهیم از 

آب‌های زیرزمینی برداشت کنیم. حالا آب مطمئن 

بیشتری داریم.  پس کشاورزی رونق 

به  دوباره  و  می‌گیرد  بیشتری 

فکر توسعه جدید می‌افتیم. 
داخل  مثبت  علامت 

حلقه نشان می‌دهد که این عملکرد، 

پی‌در پی خودش را تقویت میک‌ند و با هر مقدار توسعه، به دنبال 

توسعة بیشتر مي‌رويم. یعنی اگر منابع آب بی‌پایان بودند، آن قدر 

سد مي‌ساختيم و چاه مي‌زديم و توسعه مي‌داديم كه همة زمين‌ها 

پرُ از كشت بشود. تا‌كنون 40 سد روی رودخانه‌هایی که به دریاچه 

ارومیه می‌ریختند، ساخته‌ايم و بيش از 50 سد دیگر هم در دست 

مطالعه و ساخت داريم! حدود 90 هزار حلقه چاه هم برای توسعة 

بیشتر کشاورزی حفر كرده‌ايم. فکركنيد نتیجة این کارها چه مي‌شود؟

برداشت بیشتر از سهم دریاچه، حلقة 2 را فعال مي‌كنيم. علامت منفی 

داخل حلقه نشان می‌دهد که این شیوه به کی تعادل می‌رسد. یعنی وقتی برداشت 

از سهم آب دریاچه زیاد شد، دریاچه به وضعی می‌افتد که امنیت ما تهدید می‌شود. 

پس اگر به دنبال سلامتی، رفاه و آسایش خودمان هستیم، باید به همان اندازه به 
فکر دریاچه باشیم.

آيا می‌توانی هر دو حلقه را با هم رسم کنی، جوری که کی عامل مشترک 

داشته باشند؟ دریاچة ارومیه کیدفعه به این حال و روز نیفتاده است، بلكه نتیجة 

کارهایی هست که 20 تا 30 سال پيش شروع شده‌اند. 

 به نظر شما اگر بخواهيم دریاچه دوباره زنده شود، چه کارهایی باید 

انجام بدهيم؟ آیا مي‌توانيم خیلی زود دریاچه را به حال 

اولش بر‌گردانيم؟ برای آگاهی از آخرین کارهای »ستاد 

احیای دریاچه ارومیه« می‌توانید به پایگاه اطلاع 

رسانی به اين نشانی مراجعه کنید:

جوجه کوکو

همسايه‌هاي دو سه گرمی!

        در »موزة سعادت آباد« در تهران، کی درخت چنار قدیمی هست 
که شاید از پدر بزرگ‌های ما هم بیشتر عمر دارد. چه خوب كه آن 

درخت را نبريدند. پلهّ‌ها به اين درخت بزرگ جا داده‌اند تا راحت باشد!
        راحله در ساحل خلیج فارس زندگی میک‌ند. او هر روز بخشی 

از غذایش را نگه می‌دارد تا به پرندگانی بدهد که لابه لای 
کهورها دنبال غذا می گردند.

) کهور نوعی درخت مقاوم به شوری است که 
در این منطقه رشد میک‌ند.(

 
       آيا مي‌دانيد يكي از رسم‌هاي  
قديمي مردم »كوشنكار« در استان 
هرمزگان اين است كه درون زمین 

کوزه‌هایی کار می‌گذارند تا 
حيوانات و پرندگان بتوانند از 

آن‌ها آب خنك بنوشند؟ 

1
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»زمین حاصل‌خیز داریم. کشاورز هم هست. 

آن‌وقت آب شیرین را می‌ریزیم توی دریاچة شور! اگر 

این آب را صرف کشاورزی کنیم، محصول به دست می‌آوریم و  

درآمد خيلي از کشاورزان  بیشتر می‌شود.  بیک‌اران کمتر و در نهایت 

رفاه و آسایش مردم بیشتر می‌شود.«  

بسیاری از مردم و مسئولانی که در محدودة 

دریاچة ارومیه زندگی میک‌نند، تا مدت‌ها  این 
طور فکر میک‌ردند.

این شیوة فکر کردن را در حلقة1 ببینید: 

دهیم.  توسعه  را  می‌گیریم کشاورزی  تصمیم 

نیازمان به آب بیشتر می‌شود. از دولت مي‌خواهيم تا روی 

رودخانه‌هایی که به دریاچه می‌ریزند، سدهای جدید بزند. با این 

شیوه، بخشی از آب ورودی به دریاچه را برای کشاورزی 

درپاييز و زمستان و  بهار و تابستان ذخیره میک‌نیم.

همچنین، از دولت مي‌خواهيم به ما اجازه دهد،

 چاه‌های بیشتری حفرکنیم و هر چه می‌خواهیم از 

آب‌های زیرزمینی برداشت کنیم. حالا آب مطمئن 

بیشتری داریم.  پس کشاورزی رونق 

به  دوباره  و  می‌گیرد  بیشتری 

فکر توسعه جدید می‌افتیم. 
داخل  مثبت  علامت 

حلقه نشان می‌دهد که این عملکرد، 

پی‌در پی خودش را تقویت میک‌ند و با هر مقدار توسعه، به دنبال 

توسعة بیشتر مي‌رويم. یعنی اگر منابع آب بی‌پایان بودند، آن قدر 

سد مي‌ساختيم و چاه مي‌زديم و توسعه مي‌داديم كه همة زمين‌ها 

پرُ از كشت بشود. تا‌كنون 40 سد روی رودخانه‌هایی که به دریاچه 

ارومیه می‌ریختند، ساخته‌ايم و بيش از 50 سد دیگر هم در دست 

مطالعه و ساخت داريم! حدود 90 هزار حلقه چاه هم برای توسعة 

بیشتر کشاورزی حفر كرده‌ايم. فکركنيد نتیجة این کارها چه مي‌شود؟

برداشت بیشتر از سهم دریاچه، حلقة 2 را فعال مي‌كنيم. علامت منفی 

داخل حلقه نشان می‌دهد که این شیوه به کی تعادل می‌رسد. یعنی وقتی برداشت 

از سهم آب دریاچه زیاد شد، دریاچه به وضعی می‌افتد که امنیت ما تهدید می‌شود. 

پس اگر به دنبال سلامتی، رفاه و آسایش خودمان هستیم، باید به همان اندازه به 
فکر دریاچه باشیم.

آيا می‌توانی هر دو حلقه را با هم رسم کنی، جوری که کی عامل مشترک 

داشته باشند؟ دریاچة ارومیه کیدفعه به این حال و روز نیفتاده است، بلكه نتیجة 

کارهایی هست که 20 تا 30 سال پيش شروع شده‌اند. 

 به نظر شما اگر بخواهيم دریاچه دوباره زنده شود، چه کارهایی باید 

انجام بدهيم؟ آیا مي‌توانيم خیلی زود دریاچه را به حال 

اولش بر‌گردانيم؟ برای آگاهی از آخرین کارهای »ستاد 

احیای دریاچه ارومیه« می‌توانید به پایگاه اطلاع 

رسانی به اين نشانی مراجعه کنید:

ulrp.sharif.ir/Fa

از يك داستان واقعی    

مهدی تقی‌زاده

دریاچه‌ای 
روی تخت اورژانس

احساس ناامنی و شیوع
بیماری‌های مربوط به 

ریزگردها

عزم برای نجات 
دریاچه

برداشت از سهم آب دریاچه
)احداث سدهای جدید و

حفر چاه‌های جدید(
پایین رفتن

تراز آب دریاچه

شکل‌گیری و 
توسعه

بیابان‌ها و نمکزارها

ایجاد ریزگردهای
بیماری‌زا

- ؟

+

+

-

+

+

+

حلقة 2

+

نیاز به تأمین آب
برای کشاورزی

برداشت از سهم آب دریاچه 
)احداث سدهای جدید و 

حفر چاه‌های جدید(

امکان توسعة زمین‌های
کشاورزی و تبدیل

مزرعه‌های کشت دیم به
باغ‌های پرمصرف

رفاه کشاورزان و
صنایع و خدمات 

وابسته

عزم برای توسعة 
کشاورزی

+

+
+

+

+

حلقة 1
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نازنين مشايخ

تولید‌کننده‌های آینده
دیگر،  شبانه‌روزی  مدرسه‌هاي  تمام  مثل 

برای  را  هنری‌شان  و  دستی  کار‌های  هم  دکتر‌فنایی‌ها 
تحصیلشان  هزینه‌های  هم  تا  میک‌نند  عرضه  فروش 
فراهم شود و هم از توانایی‌هایشان استفاده کرده باشند. 
شاید از همین‌جا، از میان همین کار‌های هنری، کیی 
از دانش‌آموزان راه خودش را پیدا کند و در آینده 
کی تولیدک‌نندة موفق شود. با این حساب پرچم این 

نوجوان‌ها بالا‌ست!

نمایشگاه کار‌های دستی 
و مسیر روشن آینده

ساختمان  وارد  حیاط  راست  سمت  از 
حال  عین  در  و  مرتب  همه‌چیز  می‌شویم.  خوابگاه 

و  هنری  آثار  از  نمایشگاهی  بالا  طبقة  در  است.  صمیمانه 

مار‌و‌پله! اگر قرار باشد بی‌خیال بازی‌های رايانه‌اي شویم و سراغ کی 
بازی فکری برویم، مار‌و‌پله انتخاب خوبي است. حالا فکرش را بکن چه 
جذاب می‌شود اگر خودت مهرة بازی مار‌و‌پله بشوی و بین خانه‌های صفحة 
بازی بچرخی! همان کاری که بچه‌های »دبیرستان دکتر‌فنایی« می‌توانند هر 

روز آن را انجام بدهند.
ارزش‌های  بر‌اساس  كه  و جذاب  بزرگ  مار‌و‌پلة  اين 
فارس،  استان  اینجاست:  شده  طراحي  اخلاقی 
فسا، روستای دستجه، حیاط مدرسة  شهر 

شبانه‌روزی دکتر‌فنایی.

بفرماييد قارچ!

ش
ار

ــز
گــ

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd
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بفرمایید قارچ خوشمزه!
از گوشه‌ای از حیاط وارد کی راهرو و سپس اتاق 
تارکی و کوچکي می‌شویم. بوی خوب قارچ می‌آید. 
جایتان خالی! قارچ‌های کوچک و سفید کییکی‌ی سر 
از خاک بیرون می‌آورند و میان تارکیی اتاق مثل 
ستاره‌های کوچک می‌درخشند. بچه‌ها قارچ‌ها 
را در کمپوست‌ها پرورش می‌دهند. کمپوست، 
خا‌کهای آماده‌ای است که موادمغذی برای 
رشد قارچ را تأمین میک‌ند. مربی کار و فناوری 
دانش‌آموزان می‌گوید: قارچ‌ها در محیط تارکی و 
مرطوب رشد میک‌نند برای همین در این اتاق چراغی 
روشن نمیک‌نیم. برای آبیاری آن‌ها هم از مه‌پاش 
استفاده میک‌نیم.  برای رسیدن به مرحلة برداشت 
حدود دو ماه زمان نیاز داریم و هر کمپوست چهار 

بار ثمر می‌دهد.

گلدان‌هایی که تماشایت 
می‌کنند

سمت چپ حیاط گلخانة کوچک مدرسه قرار 
دارد که گلدان‌های شاداب کاکتوس آن از پشت 
شیشه‌هایش تماشایت میک‌نند. کیی از فعالیت‌های 
بچه‌ها پرورش گیاهان است. آن‌ها می‌گویند: »پرورش 
کاکتوس خیلی راحت است. همین برگ‌هایی که از 
گیاه جدا می‌شوند و روی خاک می‌افتند، خودشان به 
کی گیاه تازة دیگرتبدیل می‌شوند. باید اجازه بدهید 
به حال خودشان باشند و فقط آبیاری و نور آن‌ها را 

کنترل کنید.«
حیاط  در  بچه‌ها  گیاهان،  پرورش  بر  علاوه 
مدرسه نهال میک‌ارند و با در‌امد حاصل از فروش 
نارنج‌ها و بهار‌نارنج‌های داخل حیاط، میان‌وعده‌های 

خوابگاه تهیه می‌شود.

بر‌پا  دانش‌آموزان  دستی 
شده است. در این نمایشگاه‌ها 
به  را  کار‌هایشان  دانش‌آموزان 
دبیرستان  مدیر  می‌رسانند.  فروش 
داریم  تصمیم  امسال  می‌گوید 
بازارچه‌مان را در کی مکان عمومی 

در شهر برگزار کنیم.
قاب  عروسک،  چرمي،  یکف 
کار‌های  تزئینی،  سرام‌کیهای  عکس، 
چوبی و معرقک‌اری‌ها، پته‌دوزی‌ها و... 
هرک‌دام را که بخواهی می‌توانی انتخاب 
کنی. بچه‌ها در انتخاب فعالیت هنری‌شان 
از  هرکس  است  قرار  چون  هستند،  آزاد 
توانایی‌هاي خودش استفاده کند تا خلاقیتش‌ 

را پرورش بدهد.

تشکر

از خانم الهه بالاک‌تفی، 

مدیر دبیرستان، آقای مصطفی 

ش‌آموزان 
و فناوری دان

ی کار 
زاده، مرب

نقی‌

کادر مدرسه ممنونیم که 
و همةمعلم‌ها و 

ن بودند. 
در تهية این گزارش همراهما

ن و مهربانی‌های بی‌دریغ‌شان 
ش‌آموزا

دان

ود دارند.
هم که جای خ
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گمان مي‌كنيم كه تا كنون ديگر ياد گرفته باشيد كه »شبه ‌جزيره« به چه جايي مي‌گويند. 
كتاب‌هاي درسي جغرافيا، معناي جزيره و شبه‌ جزيره را به شما ياد داده‌اند. شبه‌جزيره از يك طرف 

به خشكي‌هاي پيرامون راه دارد و از سه طرف ديگر توسط درياها و يا درياچه‌ها احاطه شده است.
در شمال »شبه‌ جزيرة ميانكاله« درياي خزر واقع است و در جنوب آن خليج گرگان. از شرق 
هم باز به درياي خزر راه دارد و در نوك آن، جزيره‌اي به نام »گوشواره« جا خوش كرده است. آن 
يك طرفي هم كه به خشكي راه دارد، در غرب اين شبه جزيره قابل ديدن است. اين شبه جزيره 
65 كيلومتر طول دارد و نام آن »ميانكاله« است. عرض آن هم بين 2/5 تا 6/5 كيلومتر است. 
ميانكاله سكونتگاه، يعني آبادي، شهر و روستايي ندارد. ساكنان آن انواع پرندگان زيبا و جانوران 
چهارپا هستند. البته گاهي مردم روستاهاي اطراف دام‌هاي خود را براي چراي علف‌هاي ميانكاله به 
آنجا روانه مي‌كنند، آلاچيقي مي‌سازند، در آن غذا مي‌پزند و چاي دم مي‌كنند و منتظر مي‌مانند تا 
دام‌هايشان خوب از اين علف‌ها تغذيه كنند. بعد هم آن‌ها را به روستاهاي خود برمي‌گردانند. گاهي 

هم علاوه بر اين كارها، به چيدن انارهاي وحشي از درختان شبه جزيره‌ مي‌پردازند.

ميانكاله بهشت پرنده‌هاست. هر ساله صدها هزار قطعه از 
پرندگان مهاجر از »سيبري« در كشور روسيه به اين شبه جزيره 
مي‌آيند و زمستان را در آنجا سپري مي‌كنند. كافي است در 
اين زمان، صداي پايي به گوش پرنده‌ها برسد تا يكباره فوجي از 
آن‌ها با سروصدا به آسمان بپرند و چشمان ما را مهمان ديدن 
صحنة زيباي پرواز خود كنند. نمي‌دانم لازم است اسم چند تا 
از اين پرنده‌ها را براي شما بنويسم يا نه؟ خوتكا، فلامينگو )مرغ 
آتشين(، باكلان، پليكان )مرغ سقا(، حواصيل، آبچليك، قو و غاز 
خاكستري، قرقاول، دراج، زنگوله‌بال، سليم، گيلانشاه و چندين 
اسم زيباي ديگر، نام‌هاي پرندگان ميانكاله است. اگر بخواهيم 
اسم همة آن‌ها را بنويسيم، بايد نام 250 گونه پرنده خشكي‌زي 
و آب‌زي بومي و مهاجر را بنويسيم كه شما طاقت خواندن نام 

آن‌ها را نداريد. 
حالا بهتر است نگاهي به تصوير برخي از اين پرندگان زيبا 
ياد نگرفتيد زياد مهم نيست.  نام همه آن‌ها را  اگر  بيندازيد، 
فقط بدانيد همه‌ساله عدة زيادي از علاقه‌مندان به طبيعت و 
پرندگان براي مشاهدة اين پرنده‌ها راهي شبه جزيرة ميانكاله 
مي‌شوند و دوربين در دست و روي چشم، به ديدن اين فوج‌هاي 
زيباي پرنده‌ها و شناسايي رفتار آن‌ها مي‌پردازند. برخي از اين 
مشاهده‌گران پرنده‌ها، مقاله‌هاي علمي متعددي دربارة پرنده‌ها 

نوشته‌اند.

سياوش شايان

درياي هتل پرندگان
 خزر

درياي عمان
خليج فارس



عكاس: حسن‌حقي  
در شبه جزيرة ميانكاله حيات ادامه دارد: علاوه بر 250 
نوع پرنده، حدود 180 گونة گياهي متفاوت در اين شبه جزيره 
مي‌رويد كه مجموعة زيبايي از انواع گياهان منطقه و مناظر 
زيبايي را به وجود آورده‌اند. پرنده‌ها لابه‌لاي شاخ و برگ 
اين گياهان تخم مي‌گذارند، از تخم‌ها و جوجه‌هايشان مراقبت 
مي‌كنند، آن‌ها را پروبال مي‌دهند تا بر تعداد پرندگان شبه 
جزيره افزوده شود. در آب‌هاي اطراف شبه‌ جزيره هم غوغايي 
برپاست، اما ما اين غوغا را نمي‌شنويم! انواع ماهيان كپور، كفال، 
سفيد، ماهيان غضروفي،... درياي خزر در پيرامون شبه جزيره 
و درون آب‌هاي خزر و خليج گرگان با گياهان و پرندگان 
و ديگر جان‌داران، همه با هم يك سيستم زنده )اكوسيستم( 
پويا و غني را به وجود آورده‌اند. زندگي همة آن‌ها باهم گره 

خورده است.
چيزي  جانوري  گونه‌هاي  از  كردم  فراموش  راستي، 
بنويسم! روزگاري در اين شبه جزيرة 65 هزار هكتاري، پلنگ 
خزري هم زندگي مي‌كرد و گاوميش هم در آن بود كه اكنون 
اثري از آن‌ها ديده نمي‌شود. اما گرگ، مرال، يوزپلنگ، شغال، 
روباه، جوجه تيغي، گراز و فُك درياي خزر در اين شبه جزيره 
براي خود روزگاري دارند. البته اگر آدميزاد اجازه بفرمايد! 
پرندگان و جانوران شبه جزيره ميانكاله آن‌قدر زياد و متنوع 
هستند و از نظر اكوسيستمي ارزش و اهميت دارند كه اين 

منطقة زيبا به‌عنوان زيستگاه طبيعي )حيات وحش( به ثبت 
جهاني رسيده است و از ذخاير با ارزش كره زمين به حساب 
مي‌آيد. به همين خاطر سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي براي حفظ 
انساني، مثل  فعاليت‌هاي  آنان سعي مي‌كنند  آن مي‌كوشند. 
احداث صنايع، بنادر، جاده‌ها، ساختمان‌ها و ديگر بناها را در شبه 
جزيرة ميانكاله محدود كنند تا پرندگان و جانوران آنجا بتوانند با 
آرامش به زندگي خود ادامه دهند و نسل آن‌ها منقرض نشود.

در قسمت شرقي شبه جزيرة ميانكاله، جزيرة »آشوراده« و 
جزيرة كوچك ديگري به نام »اسمال ساي« وجود دارد. جزيرة 
از  خاويار  گرفتن  و  خاوياري  ماهيان  فراوري  مركز  آشوراده 
آن‌هاست. در سال‌هاي اخير به علت نوسان سطح آب درياي 
خزر، وسعت شبه جزيرة ميانكاله كم و زياد مي‌شود! به تازگي 
افزوده  بروسعت شبه جزيرة  باعث شده است،  پسروي آب 
شود. پاي صنايع هم به آن باز شده و جاده‌هاي تازه‌اي ساخته 
شده‌اند. عده‌اي هم خيال دارند فعاليت‌هاي گردشگري را در 

آنجا گسترش دهند. 
آيا مي‌توانيد نام چند پرندة ديگر را كه در اين شبه جزيرة 
زندگي مي‌كنند پيدا كنيد و از آن‌ها نقاشي بكشيد؟ شايد نقاشي 
شما در آيندة دور، سندي در مورد زندگي اين پرنده‌ها در اين 
شبه جزيرة زيبا باشد؛ زماني كه ديگر پرنده‌ها از اين شبه جزيره 

كوچ كرده باشند! 
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عميق
مجيد 

 از روي دست آفرينش

1
عي

شعا
ح 

طر

2
طرح راه راهطرح مارپیچ

ت
يع

طب
از 

م 
لها

ا

انسان از طبيعت كه شگفتي آفرينش است، بهره‌هاي فراوان برده است. يكي 
از موضوعاتي كه انسان از طبيعت الهام گرفته، استفاده از طرح‌ها و نقش و 

نگارهايي است كه در دنياي حيوانات و گياهان يافت مي‌شوند. ما از 
پوست خال‌خالي پلنگ، نقش و نگارهاي صدف‌هاي دريايي، پرهاي 

پرندگان  و حتي گلبرگ‌هاي گل‌ها در طراحي و مهندسي سازه‌ها 
بهره  زندگي‌مان  روزمرة  وسايل  انواع  و  پارچه‌ها  بناها،  و 

مي‌بريم. طبيعت پر از زيبايي‌هاست و انواع طرح‌هاي  
الهام‌بخش را در اختيار ما قرار مي‌دهد كه درادامه 

به نمونه‌هايي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم.
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طرح مارپيچ استفادة هر چه 
بيشتر از يك فضاي تنگ و كم عرض 

را امكان پذير ميك‌ند.

نمونه‌اي از يك طرح راه راه كه سبب دشواري در 
ديدن مي‌شود و از آن براي مخفي ماندن

 از ديد نيروهاي دشمن در نبردها 
استفاده مي‌شود.

    طرح چيست؟
وقتي شكل‌ها يا رنگ‌ها با نظم و 

ترتيب خاصي كنار هم قرار مي‌گيرند، 
طرح پديد مي‌آيد. طرح‌هاي شعاعي، 

تكر‌اري، راه راه، حلقوي، انشعابي، 
ايمني، خطرناك، مارپيچ، هم پوشاني، 

و ... از جملة اين 
طرح‌ها هستند.

3
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7
طرح تكراري

4
طرح هشدار دهنده

طرح هم پوشانی

5
بی

شعا
ح ان

طر

از طرح‌هاي هم پوشاني در سفال‌هاي  پشت‌بام 
خانه‌ها استفاده مي‌شود كه آن‌ها را از 

آسيب باران حفظ ميك‌ند.
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نمونه‌اي از يك طرح تكراري كه از 
شكل‌هاي يكساني كه بارها و بارها با نظم

 خاصي كنار هم قرار گرفته‌اند، تشكيل مي‌شود.

پوست قورباغه‌هاي رنگين 
جنگل‌هاي باراني به جانوران دشمن 
مي‌فهماند كه سمّي و خطرناك است.

6

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب
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کتاب‌ هنوز قدرت جادویی‌اش را از دست نداده‌ است. از وقتی 
سواد همه‌گیر نبود و کاغذ در دسترس همگان نبود تا همین امروز 

که انواع شبکه‌های اجتماعی در زندگی ما جا باز کرده‌اند، کتاب همچنان به حیاتش 
ادامه می‌دهد. هنوز می‌تواند دنیای آدم‌ها و علاقه‌مندی‌هایشان را تغییر بدهد و روی 

و  مسیر زندگی‌ تأثیر ‌بگذارد. قصه‌های چاپ شده روی کاغذ کاهی، به محض خواندن آینده‌ 
به تصویرهای زنده‌ای در ذهن تبدیل می‌شوند؛ مثل کتاب »بینوایان« نوشته ویکتور هوگو که 

محمدابراهیم باستانی پاریزی را از زیر آفتاب داغ ظهر پاریز می‌برده به پاریس و در 
محله‌های آنجا می‌گردانده است. متن زیر از این پژوهشگر و تاریخ‌دان باتجربه دربارة اثر 

بینوایان بر اوست. 
بعضی مجلات و روزنامه‌ها که حاکم سیرجان به پدرم داده بود، برای من کی مشوق 
مهم به شمار می‌رفت و مرا به نویسندگی تشویق میک‌رد. به همین دلايل بود که در سال‌های 
اواخر دبستان، کی روزنامه به نام باستان و کی مجله به نام ندای پاریز در پاریز منتشر میک‌ردم 
و یا بهتر است بگویم، می‌نوشتم. دو یا سه تا مشترک هم داشتم که خوش‌حساب‌ترین آن‌ها معلم 

کلاس سوم و چهارم من، مرحوم سیداحمد هدایت‌زاده پاریزی بود که دوونیم قران به من داده بود 
و من کی سال ۱۲ شماره مجلة خود را می‌نوشتم و به او می‌دادم.

همین آقای هدایت‌زاده، ساعت‌های تفریح مدرسه می‌آمد و روی کی نیمکت، در برابر 
آفتاب، زیر هلالی ایوان مدرسه می‌نشست و صفحاتی از بینوایان را برای پدرم می‌خواند. پدرم 
همچنانک‌ه گویی کی کتاب مذهبی را تفسیر میک‌ند، آنچه در باب فرانسه و رجال کتاب 
بینوایان می‌دانست، به زبان می‌آورد. من نیز که نورسیده بودم، در اطراف آن‌ها می‌پلیکدم 

وغالباگًوش میک‌ردم. این از كتاب‌هايي بود که بر من بسیار تأثیر گذاشت. 
حقیقت آن است که سی چهل سال قبل که پاریس رفتم، بسیاری از نام‌های شهر 
پاریس و محلات آن کاملاً برایم شناخته شده بود. به خاطر دارم که آن روز‌ها که 
در پاریس منزل داشتم، کی روز متوجه شدم که نامه‌ای از پاریز از همین آقای 

هدایت‌زاده برایم رسیده. او در آن نوشته بود: »نور چشم من، حالا که در 
پاریس هستی، خواهشی دارم. کی روز برو سر قبر وکیتور 
هوگو و از جانب منِ سید اولاد پیغمبر، کی فاتحه بر مزار 

این آدم بخوان.«
وقتی کتاب »از پاریز تا پاریس« را چاپ کردم، در 
آن نوشتم که اگر ناپلئون با سپاهش به ایران می‌آمد، 

نمی‌توانست آن‌قدر در دهات این مملکت نفوذ داشته 
باشد که امثال وکیتور هوگو داشته‌اند.

فاتحه‌ای  بر مزار ويكتور هوگو
در زندگی هرکس کتابی هست 

که اثرش تا مدت‌ها می‌ماند



   تصویرگر: مهدي صادقي
  تصویرگرصفحات: ميثم موسوي ـ 

 ـآرش عادلی                ـمجید صابری نژاد    زير نظر عليرضا لبشمهدي صادقي 



ت اخیر نشان می‌دهد ما ایرانیان علاوه بر کودک درون، 22
مطالعا

پزشک درون هم داریم که بیشتر از غدد لنفاوی و تیروئیدمان 
ث مي‌شود همچون گندم، در خود درمانی نیز 

ت و باع
فعال اس

خودکفا شویم.
ت در یک محفل خانوادگی، فردی بگوید کمی سرم درد می‌کند.

کافی اس
بلافاصله تیم پزشکی حاضر در مهمانی، بالای سر او حاضر می‌شوند 
ض به کار می‌گیرند.

ش‌های صنعتی و سنتی را برای درمان مری
و رو

ت.قولنج 
ت تمام دردهای انسان از»قولنج«اس

دایی جان معتقد اس
ف را همانند سفره 

ت و باید  بدی بشکانیم! بعد طر
ت زده به سر

کمر
ض می‌پرد که به 

پهن می‌کند و با 190 کیلو عضله دوپایی بر کمر مری
جای قولنج، هشتاد درصد از استخوان‌های مصدوم می‌شکنند و موجود 
بیچاره در یک دگر دیسی از گروه »پهن تنان«به نرم تنان و 

بی‌مهرگان منتقل می شود.
ت را حل 

ب سنتی همه مشکلا
عمو جان می‌فرمایند ط

می کند. باید عرق خار شتر را با گاو گل زبان!بمالی 
ب هندوانه 

به تخم مرغ ماهی‌خوار مجرد و با آ
ت بدهی.

ابوجهل قور
عمه جان هم که از شاعران مطرح خانواده هستند، 
ت، درمان نیز هم/ دل فدای 

ت» دردم از یار اس
می فرمایند بی

ت بچرخ 
او شد و جان نیز هم« را روزی31 بار بخوان و32 دور دور خود

ب خواهی شد.
ت؛ قطعا خو

و در تلگرام روزی برای 33 نفر بفرس
ش‌ها و 

ص بنف
س می‌گوید: »پسرم دوتا از قر

مادربزرگ از ته مجل
ش دو تا خردلی مایل به قهوه ای را قبل 

ش یکی از نارنجی‌ها و بعد
بعد

س 
ص‌ها مهمه. اگر برعک

ب قر
ت باشه ترتی

از صبحانه بخور.فقط یاد
ب می‌شود.«

ت اشتباهی خو
بخوری، جای دیگه‌ا

ض عزیز با کلکسیونی از دردها مجبور می‌شود که مهمانی را 
خلاصه مری
ترک کند.

هندوستان یکی از عجیب‌ترین کشورهای دنیاست. 
در استان بنگال غربی هند، هر گاو برای خود یک 
کارت شناسایی دارد که عکسش روی کارت الصاق 
شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، گاو‌های 
پاسپورت  دریافت  برای  به‌زودی  ایالت  این 
هم اقدام خواهند کرد و برای خروج از کشور به 
فرودگاه‌ها هجوم خواهند برد و هند دچار بحران فرار 

گاوها خواهد شد!

پشت بیشتر ماشین‌ها در هند نوشته شده است: 
»لطفاً بوق بزنید« و بوق زدن در این کشور مهم‌تر از 
خودِ رانندگی است. اصلاً بوق زدن نشانة شخصیت 

است! 
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در هند عدة زیادی از مردم در پیاده‌روها زندگی 
پیاده‌رو  در  می‌شوند،  متولد  رو  پیاده  در  می‌کنند، 
کار می‌کنند، در پیاده‌رو حمام می‌کنند،  در پیاده‌رو 
بستری می‌شوند، در پیاده‌رو می‌خوابند، و در پیاده‌رو 
هم می‌میرند. وقتی شما در پیاده‌روهای هند قدم 
می‌زنید، در واقع دارید از وسط زندگی خصوصی عده 

زیادی رد می‌شوید و باید خیلی مواظب باشید. 
چون اینجا که برای شما حکم پیاده‌رو را دارد، 

برای آن‌ها حکم اتاق خواب و  هال و 
پذیرایی و حمام و غیره را دارد! اگر روزی 
می‌کردید  تماشا  سینمایی  فیلم  داشتید 
برای  که قهرمان فیلم  ناگهان دیدید  د«و 
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نوجوانیم و شدیداً هیجان می خواهیم
نردبانی به بلندای جهان می خواهیم

دِلِمان لک زده تا مثل عقابی بپریم
پر زدن روی سهند و سبلان می‌خواهیم

سفری تا کرج و یزد و اراک و تبریز
سفری نیز به رشت و همدان می خواهیم

مثل رستم که ندادند به ما رخش، ولی
مثل آرش دو سه تا تیر و کمان می‌خواهیم

دوست داریم که خواننده و شاعر بشویم
هی نگویید که دکتر خلبان می خواهیم

تا به پایان نرسد عمر رفاقت هامان
گاه اندازة صد سال زمان می‌خواهیم

زندگی رسمِ ملال آورِ خطّی صاف است
ما پرُ از شور و شَریم و نوَسَان می خواهیم

چند تا خواسته در نامه نهادیم به شعر
یک کبوتر که شود نامه رسان می خواهیم

سخه 
ن

ن
عمه جا

راستش  دست  با  دشمنانش  ترساندن 
یک قطار را بلند کرده و مثل شلنگ 
در هوا می‌چرخاند و با دست چپش هم 
گلوله‌های دشمن را در هوا می‌گیرد و 
هم‌زمان ماشین‌های دشمن را مثل 
توپ فوتبال به طرف خودشان شوت 
می‌کند و در همان حال با پرتاب آب دهان، 
هواپیماهای دشمن را ساقط می‌کند، شک نکنید که 
دارید فیلم هندی می‌بینید! تازه آخرش هم می‌فهمید که 
سردستة دشمنان برادر دوقلوی قهرمان فیلم بوده است 
که از کودکی يكدیگر را گم کرده بودند و در این وضعیت 

دراماتیک به هم می‌رسند!
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سلفی  بگیرم در استوری اینستا گرامم بگذارم.«کرد و گفت:» اوه مای گاد  چه سیب خوشگلی! خوب است  با آن کردم« . گفتم:» فقط یک سیب روی درخت مانده است!« نگاهی بی‌ادبی. داد زدی؟ حواسم پرت شد، مطلب مزخرفی را لایک نگاهش را از روی گوشی برداشت و با دلخوری گفت: »خیلی دیگر روی درخت باقی مانده است.  حنجره بیخ گوشش فریاد زدم که: جناب نیوتن! فقط یک سیب فراموش بشود. به همین خاطر نزدیک تر رفتم و این بار با تمام آن هم بیفتد، نیوتن حواسش نباشد و جریان کشف نیروی جاذبه      فقط یک سیب روی درخت باقی مانده بود. نگران بودم که  دیگر افتادن سیب‌ها را به او یاد آور شدم که این بار هم نشنید.   متوجه حرفم نشد.  هرچند از درس فیزیک دوبار افتاده بودم، بار جاذبه را کشف کنید. اما آن چنان سر در گوشی فرو برده بود که حواستان به سیب‌ها نیست شما باید با فرو افتادن آن‌ها قانون سیب برسر و هیکلش فرو می‌ریخت. گفتم جناب نیوتن انگار به نیوتن رسیدم. گوشی به دست زیر یک درخت نشسته بود و      داشتم خوش خوشک در گذر زمان قدم می زدم که اتفاقی 

كتايون پفــــــك خوار
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قصابی دستش زیر ساطور رفت و به طبیب مراجعه کرد. طبیب 
زخمش را بست و اجرت نگرفت. قصاب به تلافی برای طبیب 
گوشت آورد و هر روز با گوشت نزد طبیب می‌آمد، اما زخمش 
خوب نمی‌شد. تا اینکه طبیب به سفر رفت. قصاب نزد پسرحکیم 
رفت و طبیب جوان زخم را دوا مالی کرد و متوجه استخوانی لای 

زخم شد و آن را درآورد و زخم به سرعت خوب شد.
طبیب از سفر برگشت و هنگام شام خورشت قیمه را این ور و آن 

ور کرد و گفت: »این چرا گوشت ندارد؟«
همسرش گفت: » پسرمان گوشتی نخریده است.«

 حکیم با تعجب از پسر پرسید:» مگر قصاب نزد تو نیامد؟«
 پسر حکیم با خوش‌حالی گفت: »چرا پدر آمد و من زخمش را بستم 
و استخوانی را  که لای آن مانده بود، بیرون کشیدم و زخمش خوب 

شد. خیالتان راحت.«
 حکیم آهی کشید و گفت : »من خودم آن استخوان را دیده بودم.«

پی‌نوشت: از این مثل زمانی استفاده می‌شود که کسی به خاطر منفعتش 
کاری را به تأخیر بیندازد. امیدوارم که هیچ‌وقت چوب لای چرخ کسی 
نکنیم و استخوان لای زخم کسی نگذاریم و نمک روی زخم کسی نپاشیم.

دانش‌آموز حواس‌پرت می فرماید: 
به اين خوبی و ماهی خوانده بودم
به شکلی دل‌بخواهی خوانده بودم
گرفتم آخر اما نمرة صفر
كه درسِ اشتباهی خوانده بودم

دانش‌آموز خواب‌آلو فرماید:
هر چند بسي چيز به عالم عالي ست
از خواب ولي در اين جهان بهتر نيست
يك چرت سر صبح بود برتر از 
يك عالمه ساندويچ يا نمرهء بيست!
خواب خوبه:
در مدرسه هديه‌هاي خوشگل ديديم
هي جايزه را گرفته، هي خنديديم
در چرت رفيق من به من گفت: ولي
اي كاش به جاي هديه مي‌خوابيديم

دانش‌آموز تعطیل‌دوست: 
نه فكر موفقيتّ تحصيلي است

نه در پي درس تستي و تحليلي است 
يك سال تمام خيره بر تقويم است
اين دوست من معطل تعطيلي است
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فرهاد: بچه‌ها جمعه کی می‌ياد بریم کوه؟مهرداد: 
توی این سرما هیچ جان‌داري از  خونه بیرون نميی‌اد.

 : سهیل
امتحان بدیم و تکلیف بنویسیم. این هم شد زندگی؟!تو به این میگی زندگی؟ هر روز صبح تا شب باید درس بخونیم و 

می‌گیری خدایی نکرده. مواظب خودت باش، این‌قدر توی گوشیت فعالیت نکن. کمبود چربی کامران: 

: حمید
اِ. چرا دروغ میگی؟! تو که هنوز زنده‌ای؟!

 : سعید
من فقط یه مشکل دارم که نمی‌تونم بیام کوه. خسته می‌شم.

 عليرضا لبش

زنگ
فناوري
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شهرام: 
من بازیش رو نصب می کنم، توی گوشیم می‌رم کوه.

 : سهیل
من یه بار رفتم کوه. شب شد. گرگ من رو خورد.

سامان: 
جدید از یه سریال به دستم رسیده، باید بشینم اون رو تموم کنم. من خیلی دوست دارم بیام، ولی متأسفانه وقت ندارم. یه فصل 

 شهرام و بهرام دو دانش آموز هستند که در جلسة امتحان

 نشسته اند و نجوا کنان با هم حرف می زنند.
شهرام: سؤال پنج

بهرام: نمی دونم هنوز نرسیدم.
شهرام: سؤال دو

بهرام: جوابش رو بلد نیستم. سؤال سه رو بگو.

شهرام: سؤال سه به یه جوابی رسیدم، ولی فکر کنم غلطه. 

جواب سؤال شش رو بگو.

بهرام: سؤال شش؟ اصلاً سؤالش رو هم نمی تونم بخونم، چه 

برسه بهش جواب بدم.

شهرام: تو این درس رو خونده بودی؟

بهرام: نه اصلاً. تو چی؟

شهرام: اصلاً ما چرا بغل دست هم نشستیم؟ چرا داریم از روی دست هم تقلب مي‌کنیم؟ 

ما که هر دوتامون شوتیم.

بهرام: نمی‌دونم.  اِ. خنگول چرا اسم من رو روی برگه‌ات نوشتی؟

شهرام: تقلب کردم خب. نکنه این رو هم درست ننوشتی؟

بهرام: ما رو باش با کی اومدیم سیزده به در.

شهرام: گفتی سیزده. جواب سؤال سیزده رو بگو.

معلم: اونجا چه خبره؟ چرا دارید پچ پچ می کنید؟

بهرام: آقا اینا دارن از روی دست ما تقلب می کنن. می‌شه جای ما رو عوض کنید؟

معلم: همونجا جات خوبه. آنقدر از روی دست هم تقلب کنید تا خسته بشید.

ترک مي‌شه. سهیل جان فکر کنم برعکس بوده. تو گرگه رو خوردی.بابا هیچ حیوونی دیگه توی کوه نیست. اگر هم باشه، آدم که ببینه از ترس زهره مهرداد: 

مسعود: 
می خوای بری کوه خواری کنی؟!

 : محسن
من فقط تا پایین کوه می‌يام. همون‌جا یه جوج بزنیم و برگردیم.

 : محسن
بابا یکی این رو بگیره. 

رو بی خیال شو. برو زمین بخور، سرما بخور، گول بخور، هوا بخور،  کتک بخور، دیگه کوه این همه چیز برای خوردن هست، چرا کوه ها رو می خوای بخوری؟ کامران: 

اینستا. اگه دوست داشتید لایک کنید. بچه ها دعوا نکنید. من خودم تنها می‌رم کوه. عکساشو می‌ذارم توی مهرداد: 
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دوستم وقتی درون خانه تنها می شود

حس خوردن ناگهان در وی شکوفا می شود

می‌چپاند هرغذایی را درون معده اش

آن چنان که توی معدش جنگ بر پا می شود

تازگی‌ها وزن او بسیار بالا رفته است

کم کمک دارد خودش یک پا هیولا می شود

چند سالی هست مهمانی نرفته طفلکی

چون به سختی داخل هر خانه ای جا می‌شود

دوستم آن‌قدر چاقالو شده این روزها

کفش و پیراهن برایش سخت پیدا می‌شود

روی هر میزی که بنشیند درون مدرسه

پایه‌های میز از ده ها طرف تا می شود

آب، سطحش می رود بالا به محض این که پاش

وارد یک گوشه از اطراف دریا می شود

هرچه می گویم به او کمتر بخور، بی فایده است

در نهایت بینمان بدجور دعوا می‌شود

با هله هوله دلش را آن قدر پر می کند

عاقبت سنگین ترین انسان دنیا می شود

روز و شب هی می خورد اما نمی داند هنوز

زندگی با مصرف اندازه زیبا می شود

 شهرام و بهرام دو دانش آموز هستند که در جلسة امتحان

 نشسته اند و نجوا کنان با هم حرف می زنند.
شهرام: سؤال پنج

بهرام: نمی دونم هنوز نرسیدم.
شهرام: سؤال دو

بهرام: جوابش رو بلد نیستم. سؤال سه رو بگو.

شهرام: سؤال سه به یه جوابی رسیدم، ولی فکر کنم غلطه. 

جواب سؤال شش رو بگو.

بهرام: سؤال شش؟ اصلاً سؤالش رو هم نمی تونم بخونم، چه 

برسه بهش جواب بدم.

شهرام: تو این درس رو خونده بودی؟

بهرام: نه اصلاً. تو چی؟

شهرام: اصلاً ما چرا بغل دست هم نشستیم؟ چرا داریم از روی دست هم تقلب مي‌کنیم؟ 

ما که هر دوتامون شوتیم.

بهرام: نمی‌دونم.  اِ. خنگول چرا اسم من رو روی برگه‌ات نوشتی؟

شهرام: تقلب کردم خب. نکنه این رو هم درست ننوشتی؟

بهرام: ما رو باش با کی اومدیم سیزده به در.

شهرام: گفتی سیزده. جواب سؤال سیزده رو بگو.

معلم: اونجا چه خبره؟ چرا دارید پچ پچ می کنید؟

بهرام: آقا اینا دارن از روی دست ما تقلب می کنن. می‌شه جای ما رو عوض کنید؟

معلم: همونجا جات خوبه. آنقدر از روی دست هم تقلب کنید تا خسته بشید.
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   سنجاق قفلي

تقلب شوت ها

زنگ
نمایش

 زنگ
ورزش



  روح الله احمدی
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حداقل غذات رو 
بخور تلف نشی!

سعي كنيد شب امتحان خوب درس بخوانيد.

توی امتحان 
که تقلب 

نمی‌رسونی لااقل 
اینجا پاس بده!

 خانم می‌شه به 
ما برگه اضافه 

بدید؟

دو تا برگه گرفتی. 
بسه دیگه. دو 

دقیقه دیگه هم 
وقت تمومه!

با اجازه ما 
می‌ریم دیگه!

صبر می‌کردی 5 
دقیقه از امتحان 
بگذره بعد برگه رو 

تحویل بدی!

من وقت کم آوردم 
و سؤال آخر رو 

جواب ندادم

من همه رو جواب دادم 
ولی هول شدم جواب 
سؤال 3 و 4 رو جابجا 

بچه‌ها سؤال 7 از نوشتم
کدوم درس اومده 

بود؟

مگه سؤال 7 هم 
داشتیم!؟!؟

سعي كنيد براي امتحان آماده باشيد و به سؤالات پاسخ درست بدهيد.

سعي كنيد شب بعد از امتحان حالتان خوب باشد.
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افــقي
1. نيروهاي مسلح يك كشور را مي‌نامند.

2. دستگاه سنجش ميزان فشار هوا
3. زواية تند را مي‌گويند.

4. اثر معروف نظامي گنجوي
5. رسوباتي كه در محل ورود رودخانه به دريا تشكيل مي‌شود 

به اين نام معروف است.
6. بالا و پايين آمدن آب دريا

7. اجداد 
8. از ديگران كمك فكري گرفتن 9. عمليات دفع و خنثي 

كردن حملات دشمن را مي‌گويند.
10. يكي از سيارت گازي منظومة شمسي

11. بيماران ديابتي تزريق ميك‌نند.
12. به معني فراموشي است.

عمــودي
1.عارضة استخواني كه بيماري نرمي استخوان هم ناميده مي‌شود.

2. خزنده‌اي نيرومند و خطرناك كه در تالاب‌ها و درياچه‌ها زندگي ميك‌ند اما در خشكي تخمگذاري ميك‌ند.
3. احكام عملي اسلام كه در ادامة اصول دين قرار دارد.

4. برگه‌اي كه گفته هاي يك شخص را چند نفر به عنوان شاهد امضاء  و تأييد ميك‌نند.
5. هميشگي و دائمي

6. تصوير بر روي اين بخش از چشم تشكيل مي‌شود.
7.فلزي كه در صنعت گالوانيزه كردن آهن به كار مي‌رود.

8. كف پوش سنتي ژاپني‌ها
9. اين كلمه به معني فضانورد هم است و اغلب روس‌ها از اين كلمه استفاده ميك‌نند.

10. مردم به زبان عربي
11. يكي از بيماري‌هاي ويروسي واگيردار دورة نوزادي كه واكسن آن را تزريق ميك‌نند.

12. دورة انقلاب صنعتي اروپا
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        كار با نرم‌افزار

در  مهارت دست‌های‌تان  بر  گرافکی، علاوه  رشتة  در 

طراحی و خطاطی، با نرم‌افزارهای طراحی آشنا خواهید شد. 

یادتان باشد که بازار کار به مهارت رايانه‌اي شما نیاز دارد. 

بنابراین به آموزش‌های مدرسه بسنده نکنید و حسابی 

سر از کار نرم‌افزارهای طراحی درآورید.  مهرسا لطانی

غل
ـــا

شــ
م

اَجی‌مَجی! بوف! شما همین الان به کی 
زبان جدید مسلط شدید!

می‌خواهم شما را با کی مهارت نهفته‌ در درونتان آشنا کنم. چه زبان‌هایی بلد 
هستید؟ احتمالاً جوابتان این باشد که زبان فارسی و زبان مادری‌مان )ترکی، کُردی و ...( 

و شاید هم بعضی‌هاتان بگویید زبان انگلیسی. اما نه! همة شما به غیر از این زبان‌ها به 
زبان دیگری هم مسلط هستید. 

این زبان، زبان نشانه‌هاست. تا به حال شده به آسمان نگاه کنید و ابرهای تیره و 
پرُتراکم را ببینید و حدس بزنید که به زودی باران می‌بارد؟ یا تا به حال از حالت چهرة 

آدم‌ها حال درونی‌شان را حدس زده‌اید؟ 
با دیدن تابلوی دایره‌ایِ قرمز رنگي که کی خط سفید آن را نصف کرده است، می‌فهمید 

که ورود خودرو  به این خیابان ممنوع است.
ابرها یا آن تابلو با شما سخن نگفته‌اند، جایی هم چیزی ننوشته است. شما از روی نشانه‌های 

تجربی یا قراردادی زبان‌ آن‌ها را می‌فهمید. 
این مهم‌ترین زبان بین‌المللی بین همة آدم‌هاست. خب این‌ها چه ربطی به رشتة فنی‌وحرفه‌ای دارند؟ 

هوم سؤال خوبی است! می‌خوام برای‌تان از رشته‌ای بگویم که از همین زبان بسیار استفاده 
میک‌ند:گرافکی!

   رشتة گرافيك
گرافکی در تعریف اولیه یعنی آنچه که شما با عکس، تایپوگرافی )بازی با نحوة نوشتن 

کلمات( و خط و تصویر نشان می‌دهید و منظور را به مخاطب می‌رسانید. این هنرِ گرافیست 
است که 

بتواند طرحش را چنان پیاده کند که مخاطبان با اندکی دقیق‌شدن منظور را متوجه شوند.

یا   ) و...  ایلاستریتور  )فتوشاپ،  نرم‌افزار  با  شما  است.  آفرینش  ‌کیجور  هنر 

نوشت‌افزار)مدادرنگی، ماژکی، قلم‌مو و...( اثری را می‌آفرینید. در این رشته شما با 

اساسی‌ترین مفاهیم‌  نظیر »تریکب‌بندی«، »فضاهای مثبت و منفی« و »رنگ‌شناسی« 

آشنا می‌شوید. فضاهای مثبت و منفی شما را با سوژه‌ها و حاشیه‌هایی که سوژه‌تان را شکل 

داده‌اند، آشنا می‌سازند؛ بازی‌های بسیاری با فضاهای مثبت و منفی صورت می‌گیرند. گاهی 

حاشیه خود سوژه است. رنگ‌شناسی دست شما را برای تنوع و زیبایی باز می‌گذارد. و در انتها، 

با تریکب‌بندی سوژه‌ها و فضاهای منفی و رنگ‌ها می‌توانید بی‌نهایت اثر 
خلق کنید.

زبان جهاني
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        كار با نرم‌افزار

در  مهارت دست‌های‌تان  بر  گرافکی، علاوه  رشتة  در 

طراحی و خطاطی، با نرم‌افزارهای طراحی آشنا خواهید شد. 

یادتان باشد که بازار کار به مهارت رايانه‌اي شما نیاز دارد. 

بنابراین به آموزش‌های مدرسه بسنده نکنید و حسابی 

سر از کار نرم‌افزارهای طراحی درآورید. 

تبلیغات مهم‌ترین بازار گرافیست‌هاست. در طراحي‌های گرافکیی 
مهم‌تر از یادگرفتن تکن‌کیها، ایدة شماست. خلاقیت در طراحی حرف 
اول را می‌زند. هر ‌قدر طرح شما خلاقانه‌تر باشد، مخاطبان و مشتریان 
بیشتری را جلب میک‌ند و این‌گونه محصولی که تبلیغش را کرده‌اید، فروش بالاتری خواهد 

داشت. بدین ترتیب کیی از ارکان اصلی اقتصادی برای ارائه کی محصول بخش تبلیغات آن است. 
حوزه‌های دیگری نظیر رسانه‌ها، مجلات، روزنامه‌ها، وب‌سایت‌ها و ... نیز به گرافیست‌ها نیاز دارند. همین 
مجله‌ای که ورق می‌زنید حاصل هنرمندي خانم چرخيان )گرافيست مجله( است که مطالب نویسنده‌ها را 

به صورت کی نشریه در آورده است. 
دانش‌آموزان هنرستانی زودتر از همة هم‌سن‌وسال‌های‌شان وارد بازار کار می‌شوند؛‌ دانش‌آموزان 
رشته‌ گرافکی کیی از متنوع‌ترین بازارهای کار را دارند. اگر به گرافيك علاقه‌مند هستيد، مراكز اين 

رشته را در شهر يا استان محل زندگي‌تان پيدا كنيد و بيشتر با آن آشنا شويد.

         آشنايي با چاپ
خروجی کار گرافیست‌ها معمولاً یا چاپ می‌شود یا به صورت کی فایل رايانه‌اي 
و به‌طور مجازی توزیع می‌شود. معرفی تکن‌کیهای چاپ از دیگر درس‌هايي 
است که در این رشته می‌گذرانید. دانستن اینکه ایده‌ و زحمتتان با 
كدام فناوري‌های چاپی‌ بهتر مي‌شود، چیزی است که کی 

گرافیست خوب باید بداند. 

بازار کار‌‌‌

زبان جهاني
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قطره‌هاي باران

• انتخاب: سعيد روح افزا

يك پرسش، 
• غلامرضا حيدري ابهري       يك پاسخ

آيا شانس واقعيت دارد؟
و  پيروزي  اتفاق،  حادثه،  هر 

شكستي در دنيا علتي دارد. اگر كسي بخواهد قهرمان 
وزنه‌برداري شود، بايد تمرين‌هاي زيادي انجام دهد و زير نظر 

مربيان بزرگ ماه‌ها تلاش كند و نقض‌هايش را برطرف سازد يا اگر كسي 
بخواهد از زمين كشاورزي‌اش محصول فراوان به دست آورد بايد در كاشت، داشت 

و برداشت خيلي دقت كند. هيچ وزنه‌برداري نمي‌تواند با تكيه بر شانس به قهرماني برسد و 
هيچ كشاورزي هم نمي‌تواند به اميدشانس، محصول فراواني را برداشت كند.

همة اتفاق‌هاي جالب و غير منتظره‌اي را هم كه نام »شانس« بر آن‌ها مي‌گذاريم، دليلي دارد و بر 
پاية »نظام علت و معلول« استوار است.

براي مثال، وقتي شما دوستِ دوران كودكي‌تان را به طور اتفاقي در خيابان مي‌بينيد،)معلول( 
دليل اين ملاقاتِ اتفاقي، شانس نيست و حتماً علت خاصي داشته است. شما هر دو 

به دنبال كالايي بوده‌ايد كه فقط در آن خيابان فروخته مي‌شود )علت(. پس 
خيالتان راحت باشد كه در جهان چيزي به نام شانس نداريم!

نمي‌خواهيد 
در آغوش پر محبت او )خدا( پناه بگيريد؟

نمي‌خواهيد جز و كساني باشيد كه خدا با ايشان مهربان‌تر است؟
پس مبادا به خودتان يا ديگران ظلم كنيد كه خداوند هر كسي را مي‌پذيرد؛ 

مگر ظالمان را.1
و كدام ظلمي بالاتر از ظلم به خدا،

1 و 2 برگرفته از آية 31 سورة انسان و آية 157 و دروغ پنداشتن نشانه‌هاي او؟2
سوره انعام

شرط مهربانی
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شبانگاه بود و تاريكي، پردة سرمه‌اي پرستاره‌اش را برآسمان 
»سامرا« كشيده بود. خانه‌هاي گلين شهر در خاموشي و سكوت غرق بودند. 

نخلستان‌ها در خواب عميقي فرو رفته بودند.
درِ چوبي خانه باز شد و امام حسن عسكري )ع( با قامتي بلند و بدن لاغر بيرون آمد. صداي 

جيرجيرك‌ها سكوت شب را مي‌شكست. او با آب كوزه‌اي كه در گوشة حياط بود، وضو گرفت. بعد 
با صورت رنگ پريده به »نماز شب« ايستاد. با شروع نماز، اشك‌هايش آرام آرام روی گونه‌هايش 

غلتيدند. نسيم موهاي نرم او را نوازش كرد.
در سجده، هق‌هق گريه در خانه پيچيد. در قنوت، دست‌هايش را به سوي آسمان گرفت و زير 

لب گفت:
ـ اي خدايي كه نور را بر تاريكي‌ها پيروز كردي، اي خدايي كه همة اهل زمين و آسمان‌ها در 

برابر تو سر فرود مي‌آوردند، خدايا، با ياري خودت، ما را ياري كن!
از عمق جان دعا كرد. فرشته‌ها دسته دسته از آسمان فرود آمدند و روي خانة 

او چرخيدند. پس از نماز، او صحيفة نوراني‌اش را باز كرد و با صداي 
لطيف، آيات قرآن را تلاوت كرد.

در خاموشي شب
• ناصر نادري

احكام                              

• سيد جواد بهشتي

 هنگامي كه امام حسن )ع( مي‌خواست نماز 
بخواند، بهترين لباس‌هايش را مي‌پوشيد. از او پرسيدند: »چرا بهترين 

لباس خود را مي‌پوشيد؟«
امام فرمود: »خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد. براي همين من لباس 

زيبا را براي راز و نياز با پروردگارم مي‌پوشم.« در وقت خواندن نماز، لباس 
نمازگزار بايد پاك و حلال باشد. بهتر است لباس نماز گزار، سفيد و

 پاكيزه باشد و بوي خوش بدهد.

لباس زيبا
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نجمه قاسم‌‌زاده عقیانی

تصويرگر: سولماز جوشقاني

هر بچه‌ای کی جایی به دنیا می‌آید و بزرگ می‌شود، اما بعضی 

از بچه‌ها تا زمانی که بزرگ شوند، جاهای زیادی می‌روند. یکی 

از این بچه‌ها یوجین بود. او در شهر نیویورک به دنیا آمد. پدر او 

بازیگر تئاتر بود و برای نمایش از این شهر به آن شهر می‌رفت. 

یوجین  در دوران کودکی شهرهای زیادی را دید.

در آن زمان،  او وقتش را پشت صحنه و در اتاق‌های رختک‌ن 

تئاتر می‌گذراند. وقتی که بزرگ شد، مثل خیلی از بچه‌ها که شغل 

پدرشان را انتخاب میک‌نند، به سمت تئاتر رفت و شروع به نوشتن 
کرد.

یوجین اونیل حالا دیگر آدم بزرگ و معروفی بود. او مثل خیلی از 

آدم‌های دیگر نمی‌توانست کودکی و اتفاقاتی را که در زندگی برایش 

افتاده بودند، فراموش کند. بنابر این در نوشته‌هایش به خوبی می‌توان 

زندگی گذشتة او را دید. کیی از نمایش‌نامه‌هایی که یوجین اونیل 

نوشت، »مارکوپولو« نام دارد. مارکو هم پسری مثل یوجین بود که 

سال‌های زیادی از زندگی‌اش را در سفر گذراند.

قصة مارکو از آنجا شروع می‌شود که پدر و عمویش که تاجر بودند، 

به شهرشان »ونیز« در کشور ایتالیا برمی‌گردند. آن‌ها به مارکو می‌گویند 

او هم از این به بعد باید همراه آن‌ها به سفر 

برود تا بتواند تجارت کند و برای خودش 

شغلی داشته باشد. برای مارکو دور شدن 

از آن شهر و خداحافظی با هم‌بازی‌هایش 

او می‌دانست آدم  اما  بود،  خیلی سخت 

برای بزرگ شدن باید تجربه به دست 

بیاورد و گاهی این تجربه‌ها در سفر کردن 

و رفتن از جایی به جای دیگر به دست 
می‌‌آید.

شب  امشب  میک‌شد(:  )آه  مارکو: 
قشنگیه. کاش قرار نبود برم!

دوناتا: آره، کاش! حالا حتماً باید بری؟

برم...  می‌خوام  خودمم  آره،  مارکو: 

می‌خوام سفر کنم و دنیا رو با آدم‌های 

ببینم  نزدکی  از  ببینم.  واجورش  جور 

چیک‌ار میک‌نن و چی می‌خوان. آدم اگه 

بخواد واقعاً بزرگ و کله‌گنده بشه، باید 

پدرم  این چیزیه که  بکنه.  رو  کارا  این 
می‌گه، همین‌طور عَموم.

و  دور  سفر  همچین  یه  ولی  دوناتا: 
درازی پر خطر نیست؟

رو  خودم  هوای  می‎تونم  من  مارکو: 

داشته باشم. عمو می‌گه خطر کردن، البته 

نه هر خطری، برای یه تاجر واقعی بهترین 

درسه، و پدر همیشه می‌گه، خطر ناکرده را 

گنج میسر نمی‌شود. اونا بعد از نه سال که 
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سفری بود که بیست و چهار سال طول کشید.

اما مارکو که هیچ‌وقت نتوانسته بود شهرش را فراموش کند، تصمیم 

گرفت دوباره به آنجا برگردد. در این برگشت، مارکوپولو دیگر بچه نبود 

و آدم معروفي شده بود؛ آدمی که خیلی‌ها او را می‌شناختند. 

)مارکو به شهرش برمی‌گردد. مردم زیادی برای استقبال از او می‌آیند.(

دوناتا: نمی‌خواهید چند کلمه‌ای برای دوستان و همسایگان قدیمی 

که در این مناسبت فرخنده اینجا جمع شده‌اند، صحبت کنید؟ )همه 
کف می‌زنند...(

مارکو: بسیار خب... دوستان و همسایگان قدیمی، استقبال بزرگوارانه 

و سرشار از صمیمیت شما به شدت من رو تحت‌تأثیر قرار داد. ای کاش 

قدرت سخن‌وری داشتم و می‌توانستم آن‌طور که شایسته است، از شما 

سپاس‌گزاری کنم، اما من آدم ساده‌ای هستم؛ کی مرد معمولی. می‌تونم 

بگم کی مرد میدان که کارش دست و پنجه نرم کردن با مشکلات 

زندگی ا‌ست. کی مرد ساکت که بیشتر اهل عمل است تا حرف...

مارکوپولو  سفرنامة  براساس  را  »مارکوپولو«  نمایش‌نامة  اونیل  یوجین 

نوشته است. هر بچه دیگری هم می‌تواند مثل مارکوپولو سفرنامه یا زندگی‌نامه بنویسد. 

از کجا معلوم شاید روزی کی نفر مثل یوجین اونیل پیدا شود که از روی این 

خاطرات کی نمایش‌نامه بنویسد.

در قصر پادشاه بزرگ چین بودن و رفتن 

و اومدن، باید یه چیزی بفهمن؛ مگه نه؟

دوناتا: تو هم می‌ری همون جا؟

ماركو: آره، اون ثروتمندترين پادشاه 

نزدکیش  دوستای  بابا،  و  عمو  و  عالمه 

هستن و خیلی براش کار کردن... پدر و 

عمو هر دوتا شون می‌گن نباید بترسی و 
کار رو از دست بدی...

دوناتا: مطمئنم که موفق می‌شی، ولی 

کاش سفرت این قدر طولانی نبود.

مارکو روز بعد سفري طولانی را آغاز 

کرد.  او به خوبی می‌دانست از این سفر 

زود برنمی‌گردد. این سفر مثل سفر گالیور 

به سرزمین آدم کوچولوها، خیالی و غیر 

و  جدی  کاملاً  سفري  بلکه  نبود،  واقعی 

واقعی بود. از طرف ديگر، سفر دور دنیا 

در80 روز هم نبود که زود تمام شود، بلکه 
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حمـام  ارشمیدس
هانیه فرجی

چرا در استخر احساس بی‌وزنی و سبکی میک‌نیم؟ چرا کی کشتی آهنی در آب فرو نمی‌رود؟ دقت 
کرده اید کی تخته چوب، هرقدر هم که بزرگ باشد، باز روی آب شناور می‌ماند؟ چرا بادکنکی که از گاز 
هلیوم پر شده، بالا می‌رود؟ می‌خواهیم با چند آزمایش ساده و هیجان‌انگیز دربارة این مفاهیم حرف بزنیم.

اکتشاف در حمام
داستان جالبی در مورد دانشمند معروف، ارشمیدس نقل شده 
که احتمالاً به گوشتان خورده است. پادشاه از ارشمیدس 
می‌خواهد تاج او را بررسی کند تا متوجه شود که آیا از 

طلای خالص ساخته شده یا نه. 
 آیا می‌توانید به صورت علمی توضیح دهید که 

ارشمیدس چطور متوجه تقلب سازندۀ تاج پادشاه شد؟

آزمایش
مراحل انجام:

  درون لیوان شفاف آب بریزید تا تقریباً پر شود.
 می‌خواهیم شمع را به صورت عمودی روی سطح آب نگه داریم. پیچ را 
در قسمت انتهایی شمع فرو کنید، وزن پیچ باید به حدی باشد که آب تا لبة 
بالایی شمع برسد، اما لبة بالایی زیرآب نرود. ممکن است برای این کار مجبور 

شوید چند پیچ متفاوت را امتحان کنید.

 مواظب باشید آب روی سطحِ بالایی که فتیلة شمع هست، نباشد و سپس 
شمع را روشن کنید. 

 به نحوة سوختن شمع و مقدار شناوری شمع درون 
آب دقت کنید.

 می‌توانید جدولی درست کنید و مقدار فرو رفتن شمع 
یادداشت  متفاوت  زمان‌های  برای  را  آب  در 

کنید؛ مثلاً 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، 20 
دقیقه بعد و...

نکته: حواستان باشد، سطح آب باید کاملًا 
هوای  همچنین  و  لرزش  بدون  و  ساکن 

اطراف ساکن باشد، وگرنه آزمایش به هم 
می‌خورد.

وسایل لازم: 
شمع، لیوان شفاف پر از آب، کبریت، پیچ بزرگ
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صندوق سؤالات
چرا شمع معلق می‌ماند؟ چه چیزی بر نیروی وزن پیچ غلبه میک‌ند و نمی‌گذارد شمع زیر آب برود؟

اگر شمع بزرگ‌تری انتخاب کنیم، مقدار فرو رفتن در آب بیشتر می‌شود یا کمتر؟
آیا شمع مثل وقتی که بیرون از آب است، می‌سوزد؟

آیا شمع هنگام سوختن همچنان روی آب شناور می‌ماند؟
می‌دانیم وقتی شمع می‌سوزد کوچ‌کتر می‌شود، یعنی حجمش کم می‌شود. با کم شدن حجم شمع چه اتفاقی 

در روند آزمایش می‌افتد؟

بعد از انجام این آزمایش به پاسخ سؤالاتی که ابتدای متن نوشته‌ایم، فکر کنید.

مسابقة » آزمايش ماه«
و مشخصی  قطعی  جواب  آزمایش  این  راستش 
ندارد. ما دوست داریم نتیجۀ بررسی‌های شما را بدانیم. اين 
آزمايش را در منزل یا مدرسه انجام دهيد و بكوشيد پاسخ بعضي 
از سؤالات را بيابيد و خودتان سؤالات تازه‌ای طرح کنید. يك 
فيلم كوتاه )زير يك دقيقه( تهیه کنید و نظراتتان را توضیح دهید. ما 

به خلاقانه ترین فیلم ها جایزۀ ویژه می‌دهیم. کافی است فيلمتان را 
در شبكه‌هاي اجتماعي برای ما ارسال کنید یا در صفحۀ 
خودتان با هشتگ » آزمايش«ماه منتشر كنيد. کیی از 

جوایز ویژۀ ما کوله پشتی روی جلد مجله است.

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd

مسابقة 
آزمايش ماه

این آزمایش 
ساده را انجام بدهید 
و در بارة آن بیشتر 

فکر کنید. 
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علي‌اصغر جعفريان
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عدد، مجهول بادكنك زرد رنگ را حدس بزنيد.

در شكل پايين حرف‌هاي الف، ب، س، د، ر، ز بايد در 
ستون‌هاي افقي و عمودي خانه‌هاي خالي قرار داده شوند. 
همچنين، در هر كدام از شش شكل مشخص شده با 
خط‌هاي ضخيم، اين حرف‌ها بايد وجود داشته باشند. آيا 

مي‌توانيد خانه‌هاي خالي را با اين حرف‌ها پر كنيد؟
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1. آيا مي‌توانيد رمز اين قفل را پا پنج مورد راهنمايي باز كنيد؟
الف.  682 يكي از رقم‌ها درست است، اما در جاي خودش قرار ندارد.

ب.  614 يكي از رقم‌ها درست است، اما در جاي خودش قرار ندارد.
ج.  206 دو رقم درست‌اند، اما هر دو در محل نادرست هستند.

د.   738 هيچ كدام از اين عددها درست نيستند.
هـ . 780 يكي از عددها درست است، اما در جاي درست قرار ندارد.

با استفاده از عددهايي كه در پايين نوشته شده‌اند، 
ستون‌هاي  در  را  اصلي  عمل  چهار  اين  جواب‌هاي 
افقي و عمودي كامل كنيد. از اين عددها فقط يك بار 

مي‌توانيد استفاده كنيد.

1                2                 3                 4
5                6                 7                 8

-                   ×                  =     35

-                   +                   +                     

  ×       9         +                   =     33           
+                   -                   ×                     

+                   -                   =        9

=                    =                  =                     

12                  6                 22                    

تعداد هشت ميوه در اين سه ستون وجود دارند. در هر 
ستون اسم دو ميوه نوشته شده است. آن‌ها را بيابيد.

و   ، ا  ، د  ، ه  ، ن ، د ، ر ، ز ، و ، ل ، ا  ، ه  ، ن
ن ، ر ، ا  ، ن ، ر ، ل ، ي  ، گ  ، ا  ، ن  ، گ
ا  ، س ، ل ، و ، ل ، ا ، گ ، ي ، ب ، ا  ، ل

آيا مي‌توانيد عددهاي مولكول وسطي را كامل كنيد؟

5

1713
8 11

3531

4

5

6

معما:
جواب معمّا را 

به دفتر مجله ارسال 
كنيد و به قيد قرعه 

جايزه بگيريد.
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سعيد  چگيني
طرح و اجرا: ميترا چرخيان

ده دلیل برای اسباب کشی به 
سرزمین پنگوئن ها

همةما تجربة استفاده از سیستم عامل »ویندوز« را داریم. سیستم عاملی که 
به دلیل فراوانی، انتخاب اول ما به شمار می‌آید، ولی با مطالعة این مطلب 

پیشنهاد می کنم عادت و تعصب استفاده از ویندوز را کنار بگذارید و 
»لینوکس« را امتحان کنید.

        رایگان است 
نرم  و  متنوع  توزیع‌های  می‌توانید  و  است  رایگان  لینوکس 

افزارهایش را به راحتی و رایگان از اینترنت دریافت کنید.

         با ویروس‌ها خداحافظی کنید
              در سیستم عامل لینوکس به دلیل ساختار خاص، امکان 
                فعالیت ویروس‌های سیستم عامل ویندوز وجود ندارد.

              و از طرف دیگر، به دلیل کمتر استفاده شدن این سیستم 
عامل، علاقة کمتری برای خلق ویروس و کدهای آلوده برای این 
سیستم عامل وجود دارد. امکان ویروسی شدن بسیار کم است، 

ولی از آنتی ویروس غافل نشوید.

         نرم افزارهای مُفت و مجاني 
علاوه بر اینکه می‌توانید برنامه‌های جایگزین نرم افزارهای ویندوز 
را در منابع آنلاین لینوکس نصب کنید، این منابع سرشار از نرم 
افزارهایي متنوعی و کاربردی هستند که می توانید فقط با چند 
کلکی آن‌ها را دانلود کنید. پس به جای نصب از روی لوح‌های 

فشرده، به دنبال اینترنت پرسرعت باشید.

           متنِ باز 
احتمالاً هنگام کار کردن با نرم افزارها در ویندوز دیده‌اید که 
 )Crash( »جایی مشکل یا باگی وجود دارد یا برنامه »کِرَش
میک‌ند. در لینوکس با هدف دوری از انحصار و به دلیل باز 
بودن متن نرم افزار، این مشکل حل شده است. به دلیل اینترنت 
محور بودن لینوکس، بستة حل مشکل سیستم‌عامل و نرم افزارها 
فقط چندساعت پس از گزارش ایراد، به روزرسانی خواهدشد. 
به یاد داشته باشید که در هر لحظه، هزاران نفر در سراسر جهان 
بدون هیچ چشمداشت در حال رفع عیب و توسعة لینوکس و 
نرم افزارهای آن هستند و در هر به روزرسانی سیستم، لینوکس 
و نرم افزارهای متفاوت شما هم به روز می‌شوند.  شما می‌توانید 
از این قابلیت برای توسعة نرم افزارهای لینوکس هم بهره ببرید.

وداع با ويندوز

2

4

6

7
رايگان
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در اين فايل ويديويي مي‌توانيد 
بيشتر با محيط لينوكس آشنا شويد. 

كافي است اين كد را اسكن كنيد: 

         نصب حتی روی یخچال 
گاهي با پرشدن حافظه در ویندوز، باید آن را مجدداً راه اندازی 
کنید، در صورتیک‌ه در لینوکس به دلیل استفادة صحیح از منابع 

سخت افزاری، با این مشکل روبه‌رو نخواهید شد. حتی 
با کی رایانة قدیمی هم می‌توانید از آن استفاده کنید.

        پایداری بالا
کمتر از 10 درصد رايانه‌های شخصی جهان از لینوکس استفاده 
می کنند که دلایل متفاوتي دارد؛ از جمله فراوانی نرم افزارهای 
کاربردی برای ویندوز. ولی در مقابل، بیش از 90 درصد سِروِرها و 

رايانه‌های صنعتی از لینوکس بهره می‌برند. می‌توانید 
ماه‌ها و سال‌ها آن را روشن بگذارید و مطمئن باشید 

که بدون مشکل کار خواهد کرد.

         هم‌زیستی با  ویندوز
اگر نمي‌توانيد از ویندوز دل بكنيد، بعد از نصب سیستم عامل 
ویندوز مي‌توانيد لینوکس »اوبونتو«، »مینت« )Mint( یا »فدورا« 
)Fedora( را نصب کنید. پس از اتمام نصب، هر بار كه رايانه‌ را 
راه اندازی مي‌كنيد، از شما  مي‌پرسد که قصد کار با کدام سیستم 

عامل را دارید.

          اجرا بدون نصب
لینوکس مهاجرت کنید،  اینکه به طور کامل به  از  قبل 
آن  از  آزمایشی  صورت  به  روز  چند  می کنم  پیشنهاد 
استفاده کنید. مراحل کار خیلی ساده است. فایل نصب آن 
 ISO« را از اینترنت دریافت کنید. با نرم‌افزارهایی همچون
Burner« یا» Rufus« می‌توانید »USB Flash Drive «خود را 
»Bootable« کنید. رایانة خود را با USB راه اندازی کنید و 
از قابلیت‌های لینوکس به صورت زنده و بدون احتیاج به 

نصب استفاده کنید.

5

6

7

8

9

        منابع آموزش
           نگران سؤالات خود در کار کردن با لینوکس 

             نباشید.  هزاران نفر در سراسر دنیا و به زبان های 
متفاوت،  آموزش سیستم لینوکس را از پایه تا پیشرفته با 
دیگران در اینترنت به اشتراک گذاشته اند. اگر پاسخ خود را 

نیافتید، کافی است بپرسید.

         متنوع است 	
لینوکس برای کاربردها و سلیقه‌های متفاوت، توزیع مخصوص 
از»اوبونتو«  خانگی  کاربرهای  بیشتر  مثلا  دارد.  را  خود  به 
)ubuntu( استفاده میک‌نند و ابَرَرايانه‌ها از »CentOS«. اما 
پیشنهاد میک‌نم، بیشتر دربارة توزیع‌های مختلف لینوکس تحقیق 

کنید تا مورد مناسبتان را بیابید.

10
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 مهدی زارعی

ش
رز

ن و
هــا

ج

شمشیــربازی
پيست شمشيربازي

 14 متر

تر
2 م

 تا 
1/

8

خط‌گارد

خط‌شروع

محدوده مجاز برای ضربه زدن در سابر

محدوده مجاز برای ضربه زدن در اپِه

محدوده مجاز برای ضربه زدن در فلوره

انواع شمشیرهای مسابقه
 )foil( 1. فلوره

 )sabre( 2. سابر
)epee( 3. اپه

کی سال پیش، يعني در سال 2016، تیم شمشیربازی ایران در اسلحة »سابر« موفق شد، 
تیم‌های قدرتمند ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و ایتالیا را شکست داده و قهرمان مسابقات جهانی شود. 
در همان سال) 2016( مسابقات المپکی در »ریو« در کشور برزیل برگزار شد و مجتبی عابدینی 
تا آستانة کسب مدال المپکی پیش رفت، اما در پایان مقام چهارم المپکی را از آن خود ساخت. 
شمشیر بازی کشورمان همیشه از رشته های پرافتخار ایران بوده است. اولين كسي كه در ايران به 
آموزش شمشيربازي نوين پرداخت، مير مهدي خان ورزنده بود كه شمشيربازي را در تركيه یاد 
گرفته بود. این اتفاق نزدکی 100سال پیش رخ داد. سال‌ها بعد ورزشکاران ایران در این رشته 

درخشیدند و زنان و مردان ایران در بازی‌های آسیایی 1974 تهران قهرمان آسیا شدند.
اما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اصطلاحاتی مثل سابر،» اپه «یا »فلوره« یعنی چه 

و چه فرقی با هم دارند؟ یا اینکه آیا شمشیربازی رشته ای خطرناک محسوب می شود یا خیر؟ 

70 cm

90 cm

90 cm

20 cm

500 g

90 cm 17 cm

سابر تنها شمشيري است كه در نوك آن، 
دگمه محافظ قرار نگرفته است.
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چگونه میوه بخوریم!
آیا زیاده روی در مصرف میوه کار درستی است؟ 
برخي افراد براي آنكه کمتر غذا بخورند، به خود 

عادت داده‌اند که در برنامة غذايي روزانه از 
مقدار زیادی ميوه استفاده کنند، اما بايد اين نکته 

را فراموش نکنيد که ميوه‌ها قند بالايي دارند و 
مي‌‌توانند به مرور زمان موجب چاقی ما شوند. پس 

چه باید کرد؟
مي‌توان در وعده های غذایی  از مقدار بيشتر 

سبزي استفاده کرد.  هر چند سبزي‌ها در مقايسه 
با ميوه‌ ها کالري و قند کمتري دارند با وجود اين‌ از 

نظر مواد مفید برای بدن مثل میوه ها هستند.

1. چرا بعضی از ما پوست میوه‌ها را نمی‌خوریم؟
پوست میوه معمولًا 

بهترین بخش از نظر دارا 
بودن مقدار ویتامین  

است. برای مثال پوست 
سیب سرشار از ویتامین‌هاي 

C وAاست. تحقیقات 
همچنین نشان داده‌اند 

پوست سیب می‌تواند از 
چاقی جلوگیری کند و خواص 

ضد سرطانی نیز دارد.

2. میوه را به تنهایی 
نخورید! بلکه آن را 

همراه با مقداری 
پروتئین ميل کنید؛ مثلًا 

مقداری پنیر یا کرة بادام 
زمینی. این کار باعث 

می‌شود، میوه  سبب بالا 
و پایین رفتن ناگهانی 
در قند خونتان نشود.

3. کالری میوه‌ها با هم متفاوت است.
صدای شکمتان درآمده و هنوز چند ساعتی تا آماده 
شدن غذا باقی است؟ اگر در این شرایط خواستید 
میوه بخورید، دقت کنید چه می خورید! برای مثال 

کی سیب بزرگ 120 کالری دارد، اما کی سیب 
کوچک فقط 53 کالری. هم‌چنین، هنگام انتخاب، 
سیب را هرگز در اندازه با کی پرتقال مقایسه 
نکنید. کالری کی پرتقال بزرگ در واقع برابر 

است با کالری کی سیب کوچک. بد نیست بدانید 
هندوانه، طالبی، خربزه، خیار، انبه، آلبالو میوه‌های 

کم کالری هستند. به همین خاطر خوردن این 
میوه‌ها را بیشتر توصیه می کنیم. 

منابع:
1.  زارعي، مهدي )1392(دایره المعارف 

طلایی ورزش. نشر طلايي. تهران
2. پتيمن، برايان)1358( آموزش و تمرینات 

شمشیربازی: اپه، فلوره، سابر. ترجمة 
عباسعلی فاریابی. انتشارات بامداد کتاب. 

تهران
3. فدراسيون  بين‌المللي شمشيربازي)بي‌تا(. 
قوانین مسابقات شمشیربازی. ترجمة رضا 

پیکرآرا. 
4. استابز، ري)1394( دایره المعارف مصور 
ورزش. ترجمة رحیم قاسمیان. نشر سایان. 

تهران

     خطاهاي شمشيربازي
»فول« )foul( به معناي »خطا« و رعايت نكردن قوانين مسابقه 
است. از جمله خطاهاي شمشيربازي نداشتن وسايل كامل براي يك 
مسابقه، پرتاب كردن شمشير به سمت حريف، تكرار حمله به رقيب 
پس از آنكه داور فرمان توقف بازي را صادر كرد، گرفتن حريف با 
دست و جلوگيري از مسابقه دادن او، اعتراض به حريف و داور پس از 

اعلام رأي داور و توهين به رقيب است.

     حق تقدم در شمشيربازي
ضربه‌هايي را كه در فاصلة زماني كمتر از 0/04 ثانيه به دو 
از  اگر ضربه‌ها  امّا  وارد مي‌شوند، »هم‌زمان« مي‌نامند.  شمشيرباز 
0/04 ثانيه بيشتر شود، شمشيربازي كه اولين ضربه را زده است، به 

عنوان زنندة ضربه و صاحب امتياز شناخته خواهد شد. 
 

     مزایای شمشیربازی
زمانی که این ورزش را از طریق تلویزیون دنبال میک‌نید، ممکن 
است به نظر برسد که ورزشکاران کار سختی در پیش ندارند؛ 
اما واقعیت چنین نیست. به طور متوسط کی شمشیرباز 68 
 400 حدود  شمشیربازی  از  ساعت  هر  در  یکلوگرمی 
کالری می‌سوزاند.  علاوه بر سوزاندن کالری، انجام 
این ورزش بسیار سرگرم کننده است و می‌تواند 
به سلامتی و تناسب اندام كمك كند. تمرین‌های 
زیرا   دارند،  وجود  ورزش  این  در  نیز  قدرتی 
ورزشكار اين رشته عضلات پا، بازو و سراسر 

بخش‌های بدن را درگیر می‌كند.
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کیی ازسب‌کهای مهم شعر فارسی، سبک عراقی است که از قرن هفتم تا 
قرن نهم ادامه داشت.

اما چرا به شعر این دوره »سبک عراقی« می‌گویند. درآن زمان‌ها به 
کشور عراق، عراق عرب وبه شهرهایی که دردشت یا فلات ایران بودند، 
عراق عجم می‌گفتند. عراق عجم خیلی گسترده بود. مثلاً به شهرهای 
قزوین، ری، قم،کاشان، اراک، اصفهان، شیراز و شهرهای جنوبی کشورتا 

خلیج‌فارس عراق عجم می‌گفتند.
باحملة لشکر مغول به شهرهای خراسان، بیشتر شاعران وادیبان به شهرهای 
مرکزی ایران پناه بردند وکانون‌های ادبی و فرهنگی دراین شهرها به وجود 
آمدند. بنابراین شعرهای این دوره که بیشتر گویندگان آن از شهرهای 

مرکزی ایران یا همان عراق عجم بودند، به سبک عراقی معروف شد.
البته این سبک کم کم به شهرهای دیگر و جاهای دورتر گسترش پیدا کرد.

ویژگی‌های سبک عراقی
در این دوره به علت نفوذ فرهنگ اسلامی لغات و اصطلاحات عربی 

درشعر شاعران بسیار به چشم می‌خورد و تعدادي لغات ترکی و مغولی هم 
درآثارشان راه پیدا میک‌ند. همچنین دراین دوره با تألیف کتاب‌هایی درزمینة 
آرايه‌هاي ادبی، شاعران به آرايه‌هاي شعری توجه زیادی نشان دادند. شعر 

این دوره تحت تأثیر عقاید صوفیه، سرشار ازشور، عشق و عرفان است.
اخلاقی  شعرهای  حافظ،  و  ،مولوی  عطار،سنایی  عرفانی  شعرهای 
سعدی و ادبیات عاشقانه‌اي مثل »لیلی ومجنون« نظامی گنجوی دراین 
دوره گسترش پیدا میک‌ند. قصیده‌های مدحی که درسبک خراسانی رونق 
داشتند، دراین دوره کم می‌شوند و جای خود را به قطعه و غزل می‌دهند. 
همین طور به علت هجوم بیگانگان به کشور ایران، روح ملی و میهنی 
ضعیف و باعث نوعی بدبینی درگفتار بعضی از شاعران می‌شود. به طور 
کلی ادبیات این دوره، ادبیات درون گرا، عشق‌گرا و غمگین است. خیلی 
ازشاعران بزرگ دراین دوره زندگی میک‌ردند؛ مثل:سنایی،عطار،مولوی، 

سعدی، نظامی، خاقانی، عراقی و....که باعث وسعت وترقی ادبیات کشور 
ما شدند.

عراقیسبک 

سی
شنا

ک 
سب

ب
ها

رو
پو

د 
مو

مح

نمونه‌هایی از شعر 
سبک عراقی

خوشا دردی که درمانش توباشی
خوشا راهی که پایانش توباشی
خوشا چشمی که رخسارتو بیند

 خوشا مُلکی که سلطانش توباشی
خوشا آن دل که دلدارش توگردی

خوشا جانی که جانانش توباشی
خوشّی و خرمّی وکامرانی

کسی داردکه خواهانش توباشی
چه خوش باشددل امیدواری

که امید دل و جانش توباشی ...

                         فخرالدین عراقی

به جز از غصه های مشکل من
چیست از روزگار حاصل من

نکی سرگشته‌ام نمی دانم
که جهان ناخوش است یا دل من....

                             کمال اسماعیل

زصد هزار محمد که درجهان آید
کیی به منزلت و جاهِ مصطفي نشود
اگر که عرصة عالم پر ازعلی گردد

کیی به علم وشجاعت چو مُرتضي نشود
جهان اگرچه زموسی و چوب خالی نیست

کیی کلیم نگردد، کیی عصا نشود.

                                  ادیب صابر

قند پارسي در عراق و هند
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جواب4:

تا  دهم  ازقرن  كه  است  از سبك‌هاي شعر  يكي  هندی  دوازدهم  سبک 
بین فارسی زبانان ایران وهند خیلی رواج داشت  و هنوزهم دربعضی جاها 
ادامه دارد. ویژگی‌های مهم این سبک: ظرافت، نازک خیالی،آوردن تشبیه‌ و 

معنی‌های تازه است. اما بیشترتشبیه‌ها ومعنی‌هاي غریب و دور از ذهن‌اند.
شاعران این دوره، برخلاف شاعران دوره‌های قبل که به مسائل کلی اشاره 
داشتند، به جزئی نگری روی آوردند؛ یعنی بیشترمتوجه جزئیات محیط اطراف 

خود شدند.
این جزئی نگری و نازک خیالی‌ها، آن هم در خلاصه گویی یا ایجاز، باعث 
پیچیدگی شعر آن‌ها مي‌شد. به همين خاطر  شعر بعضی ازاین شاعران را 
به‌خصوص آن‌هایی که درهند بودند، مثل جلال اسیر -بیدل دهلوی- غنی 
کشمیری و... نمی‌توان فهمید یا معنی کرد. اما شاعرانی که درایران بودند، 

زبانشان روان‌تر و از پیچیدگی کمتری برخورداراست.
ویژگی دیگر این سبک به کار بردن لغات غیر فارسی و همچنین استفاده 

از زبان عامیانه است.
کیی ازعلت‌های حضور زبان عامیانه درشعر این دوره، روی گرداندن 
شاعران از دربار و روی آوردن آن‌ها به مردم کوچه بازاراست. علاوه بر 

آن، بیشتر شاعران این دوره کاسب، خیاط، نانوا، کفاش و... بودند و از 
طبقات پایین جامعه به حساب می‌آمدند.

کیی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین کارها در اواخر این دوره، مرثیه سرایی یا 
سرودن شعر‌هاي مذهبی دربارة امامان معصوم)ع( است.

مثل مرثیة محتشمک‌اشانی درمورد واقعة عاشورا که پیش از آن 
بی‌سابقه بود.

ازخصوصیات مهم دیگر این سبک، تک بیتی‌های زیبا و ماندگاری است که 
ازبعضی شاعرهای این دوره به جا مانده‌اند.

شاعران بزرگ این سبک عبارت‌اند از: وحشی بافقی،صائب تبریزی،کلیم کاشانی، 
بیدل دهلوی، محتشم کاشانی وطالب آملی.

جواب سرگرمي جواب1:  عدد بادكنك پاييني مجموع دو عدد بادكنك ‌هاي بالايي سبک هندی
است. بنابراين عدد بادكنك زرد 32 خواهد بود.

جواب2:

جواب3: در اين شكل، شكل قبلي داخلي در شكل بعدي 
در بيرون قرار گرفته است. بنابراين در شكل بعدي شش 

ضلعي در بيرون  قرارخواهد گرفت.

جواب4:

جواب5: 
ستون1 هندوانه و زردآلو
ستون1 نارگيل و نارنگي
ستون1 آلبالو و گيلاس

اين مولكول‌ها،  از  جواب6: در هر كدام 
مجموع عدهاي اتم‌هاي قرمز و سبز شش 
قرمز  و  است  رنگ  آبي  اتم  عدد  برابر 
چهار واحد بيشتر از سبز است. بنابراين 

8×6=48 مي‌شود و با توجه به تفاوت چهارتايي، عدد اتم قرمز 26 و 
عدد رقم سبز 22 خواهد شد.
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8       -        1        ×        5        =      35

-                   +                   +                     

3         ×       9         +        6         =     33           
+                   -                   ×                     

7        +         4         -       2         =        9

=                   =                   =                     

12                  6                 22                    
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چ
بی‌محبت مگذران عمر عزیز خویش را

 دربهاران عندلیب و درخزان پروانه باش
آن چنان کز رفتن گل خار می‌ماندَ به جا

از جوانی حسرت بسیار می‌ماندَ به جا

                                    صائب تبریزی

دل عاشق به پیغامی بسازد
به یادنامه یانامی بسازد

مرایکفیت چشم توکافی ست
ریاضت کش به بادامی بسازد

                                     طالب آملی

نه همین می‌رمد آن نوگل خندان ازمن
می کشد خار دراین بادیه دامان ازمن
بامن آمیزش او الُفت موج است وکنار
روزو شب بامن وپیوسته گریزان ازمن

قمُری ریخته بالم به پناه که روم
تا به کی سرکشی ای سرو خرامان ازمن؟

به تكلمُ به خموشی، به تبسُم،به نگاه
می‌توان برد به هرشیوه دل آسان ازمن
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بيشتر بخوانيم
نويسنده: زهرا مروتي

ناشر: مؤسسة فرهنگي مدرسه برهان
سال: 1394

ايــن كتــاب در پنــج فصل مــروري بــر اوضاع 
در  ايــران  اقتصــادي  و  اجتماعــي  سياســي، 
عصر قاجــار دارد. از انتخاب تهــران به عنوان 
دارالخلافه تا آداب و رسوم مردم در اين زمان  
را شــرح مي‌دهد. در پايان نيز شــخصيت‌هاي 
و  اميركبيــر  ماننــد  زمــان،  آن  تأثيرگــذار 
قائــم مقــام فراهانــي را معرفــي ميك‌نــد .



وق
ــــ

تــ
پا

هم پاتوقی‌های عزیز
سلام دوستان. خب، کی سوم سال تحصیلی که شاید پرُکارترین بخش سال تحصیلی هم هست، 
تمام شد و دی ماه، ماه امتحانات از راه رسید. احتمالاً فرصت کمتری برای مطالعة غیردرسی و شاید 
نوشتن داستان در این کی ماه داشته باشید، اما حداقلش می‌توانید بعد از ایام امتحانات با خواندن 

مجلة رشد و مخصوصاً بخش پاتوق، خستگی امتحانات را از تن به در کنید.
بعد از پایان امتحانات هم فرصت خیلی خیلی خوبی هست برای بیشتر خواندن 

و البته بهتر نوشتن. برای همین از شما می‌خواهم که کتاب‌های خوب نوجوان را 
برای پاتوق معرفی کنید تا ما در این صفحه به اشتراک بگذاریم. کلًا 

اینجا پاتوقی برای خواندن است: هم خواندن نوشته‌های ناب شما 
و هم خواندن کتاب‌های ارزشمند نویسندگان. پس طبق معمول و 

همیشه منتظریم.

عليرضا شيخ‌الاسلامي

دوستان عزیز، نظرات خیلی زیاد 

و  خوب شما به دست ما رسيدند، اما برخی 

بدون اسم و مشخصات کامل هستند که امکان 

چاپ آن‌ها در مجله وجود ندارد؛ چون اولویت 

با نظرات دارای اسم است.

  احسان قویدل، کلاس هفتم از تهران، داستان 
مفصل و بلندی با نام » شاهنامه سیتی؛ جلد اول: سفر به 
سرزمین حماسه‌ها« ارسال کرده‌ که گویا قرار است آن 
را در چند جلد بنویسد. در بخشی از پیش گفتار فصل اول 
داستان خود نوشته است: »خب، لابد دارید از خودتون 
می‌پرسید: اینجا کجاست و قضیه چیه؟ من قرار است 
به یکی از شهرهای سرزمین جادویی بروم. حالا دارید 
از خودتون می پرسید سرزمین جادویی دیگه کجاست؟ 
الان بهتون می‌گم. توی سرزمین جادویی همة مکان‌های 
جادویی وجود دارند. سرزمین میانه، سرزمین عجایب، 

سرزمین آدم کوتوله ها و هرجا که فکرش روبکنید.«
 آقا احسان، فصل اول داستان شما را که خواندم بسیار 
علاقه‌مند و مشتاق شدم تا فصل‌های دیگر آن هم به دستم 
برسد و باقی داستان را بدانم. در حقیقت نقطة قوت کی 
است،  داستان جذابیت و کشش آن  و کلاً  بلند  داستان 
طوری که خواننده رغبت داشته باشد تا آخر قصه با شما 
همراه شود و نتواند كتاب داستان را زمین 
بگذارد. امیدوارم مسیر نوشتن داستان بلند 

را با قوت ادامه دهی.

 سلوی دلجو،کلاس نهم از تبریز، در بخشی از متن 
ادبی خود نوشته‌است: » و چه مهربان بود باران، بی‌منت، 
تا  برویمَ،  تا  او فقط می‌بارید و می‌بارید،  بی‌چشمداشت. 
دستانش را بگیرم. ولی او هیچ‌گاه نگفت اگر دستانم به او، 

به ابر برسد، غرشی چون برق بر من خواهد تازید...«
سلوی خانم، متن شما متن ادبی کوتاهی در مورد تک 
اثر ضربة رعد و برق  تپه‌ای است که در  فراز  بر  درختی 
می‌خشکد و از بین می‌رود. در مورد متن شما حس خوب جان 
بخشی درخت و ارتباطی که با اجزای پیرامونش مثل باران و 
ابر گرفته بود، به خوبی به خواننده منتقل می‌شود. اما کوتاهی 
بیش از حد نوشتة شما، باعث مي‌شود از عمق و لذت بخشی 

آن کاسته شود. منتظر متن‌های بیشتر شما هستیم.
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 راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، ایمیل مجله است به نشاني 

 nojavan@roshdmag.ir  
و یا شمارة پیامک 3000899596 

برای نقد و نظر. فقط لطفاً حتماً شهر و پایة تحصیلی 
خودتان را هم برای ما بنویسید. از انتشار مطالب و 

نظرات بدون اطلاعات کافی شرمنده‌ایم.

نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسید :
  مانی کریمی، پایة نهم از تهران 

  سارا صمدی فرد، پایة نهم از تبریز
  پرهام صفاری، پایة نهم از تهران

  سامان ثنایی فر، از آذرشهر 
  سیيده زهرا طباطبایی، از استان خراسان جنوبی

  مینو یاوندعباسی، پایة هشتم از تهران 
  فهیمه عابدی، پایة هشتم از مشهد

  نرگس حسینی، پایة هشتم از شهر صفادشت
  فاطمه سرلک، پایة هشتم از تهران

»من  تهران:  از  هشتم  کلاس  یوسفی،  آریان    
می‌‌پردازم؛  داستان  نوشتن  به  دارم  که  است  مدتی  کی 
داستان‌های 3 یا 4 صفحه‌ای. آیا می‌توانم داستان‌هایم را 
برای مجله‌تان ارسال کنم که اگر مورد پسند بود، آن را در 

مجله چاپ کنید؟«
داستانی  و  متن  همه مدل  برای  پاتوق  آریان،  آقا    
آمادگی داره. همین شماره کی فصل از کی داستان بلند 
برای ما ارسال شده بود. شما هم داستان‌های کوتاه، متوسط، 
بلند و خلاصه در هر اندازه‌ای که داری، برای ما بفرست که 

ما قطعاً و حتماً کلی خوش‌حال خواهیم شد. 

  جلال الدین صالحی، کلاس هشتم از شاهرود: »اگر 
بخواهم داستان هام رو برای چاپ توی مجله برای شما بفرستم، 

از چه راهی باید اقدام کنم؟ از همین ایمیل ؟«
آقا جلال الدین، دیگه  اين قدر سر به سرمون نذار پسر. 
جای همین ایمیلی که باهاش اقدام کردی، داستان می‌فرستادی 
خب! الان جدی جدی خواستی ما رو سرکار بذاری فقط، یا 

داستان هم می‌فرستی حالا؟! (

شهید  دبیرستان  از  نهم  پایة  رازقی،  امیرحسین    
عاشوری تهران: » قسمت لطیفه‌ها ما را زیاد جذب نمیک‌ند 
البته این را هم در نظر می‌گیرم که شما هم دست و پایتان 
بسته است، ولی تا حد امکان از لطیفه‌های روز استفاده کنید.«

 آقا امیرحسین، ممنون و مرسی که خیلی وقت داشت 
نکرده  چاپ  پاتوق  توی  لطیفه‌ها  بخش  از  نقد  که  می‌شد 
بودیم. در واقع شاید بشه گفت نقد از لطیفه‌های مجله، جزء 
بخش‌های ثابت ماست و البته ما هم که از رو نمی‌ریم. هرچند 
شما خودت گویا مدافع ما شدی که دست و پامون بسته است، 

اما واقعاً چقدر بسته است؟! مسئله اینجاست ... (

  پینار ابراهیمی، کلاس هشتم از تبریز: »الهی که 
بوَد دی، و سه ماهی ز همین سال  راه  شدست آذر و در 
شدست طی؛ چه کنم چون که ریاضی بگرفته ز من و لاله و 
شیوا، طعم خوش‌حالی و بازی؛ چه کنم چون ادبیات و ضمیر و 
بن ماضی، بگرفته است ز من باغ مجازی؛ الهی تو خودت دانی 
و بینی که چه بیمی ز همین مولکول شیمی؛ و روم من به خیال 

شب و روزی که از این سختی شیمی، تو بکاهی !«
 پینار خانم، گوشه‌ای از متن زیبا، آهنگین و البته نمیکن 
شما رو از قصد و به منظور رفع خستگی ایام امتحانات دی 
ماه و برای همدردی با همة نوجوانان ایران در این قسمت 
انتقادات و پیشنهادها آوردم که شاید بیشترین انتقادی که 
الان به دل هم‌سن و سالای شما بنشیند، همین است که »الهی، 

بشود زسختی امتحانات بکاهی؟!« (
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مواد لازم :
پنیر خامه‌ای: کی بسته )حدود سیصدگرم(؛ 

سبزیجات: )خیار ـ هویج ـ فلفل دلمه قرمز و زرد ـ نخود فرنگی ـ 
ذرت ـ جعفری ـ پیازچه ـ تربچه( از هرکدام نصف فنجان؛  

کنجد و سیاه دانه: به میزان لازم.

ــز
 پـ

ت و
پخ

 تهیه وتنظیم: مهدخت چرخيان
عكاس: مهدي گردان

پنیر موجود در 

این سالاد، کلسیم لازم برای 

نوجوانان را فراهم میک‌ند.

همچنین به خاطر داشتن سبزیجات 

ارزش غذایی زیادی دارد.

انرژی لازم برای فعالیت در طول 

روز با این میان وعده تأمین 

می‌شود.

طرز تهیه : 
1. پنیر را داخل کاسه‌ای مي‌ريزيم و با چنگال کمی هم می‌زنیم.

2. سبزیجات را به پنیر اضافه میک‌نیم.
3. مواد را با هم مخلوط میک‌نیم.

4. سالاد را در ظرف مناسبي مي‌ريزيم و روی آن کنجد و 
سیاه دانه می‌پاشیم.

نوش جان
این سالاد را 

می‌توانید با نان باگت 
آماده کنید و برای میان 

وعده میل کنید.
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سالاد پنیر
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